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 برگی از تاریخ 

 :از کتابای چکیده

: تجربه اتحاد ۱۳۵۷. زنان و انقلاب ۱۳۹۸مغیثی، هایده. 

 تورونتو: نشر زاگرس ملی زنان. 

https://pecritique.com/


 برگی از تاریخ 2 

 «حقیقت انقلابی است گفتنِ»

 آنتونیو گرامشی

 

تر از یک ماه پس از (، کم 1357اسفندماه    18تظاهرات اعتراضی در هشت مارس )

زنان در تاریخ و نیرومند  جنبش مستقل  نخستین  پیدایش    ی طلیعهماه،  انقلاب بهمن 

بود.    معاصر شرکت   ی همه  در  تقریباًایران  و  و هانهادها  خصوصی  و  دولتی  ی 

،  هاخانهها و وزارت، بیمارستانهای دخترانهدبیرستان در  ،  هادانشگاه   درخصوصی،  نیمه 

شد. در روز سومِ اعتراضات و پیش از گردهماییِ عظیم   تأسیسها انجمن و گروه زنان  ده

ای های حرفههای حمایتی بسیاری از انجمنها و نامه مقابل وزارت دادگستری، اعلامیه

ای نیز صادر شد. این مادهی هشتاهای سیاسی مختلف خوانده شد و بیانیهو سازمان

اقتصادی و سیاسی   ،اجتماعیانونی،  ق  برابری بین زنان و مردان در حقوقخواستار  بیانیه،  

. امنیت شغلی بود  ، و مرد  زن  ، اعم ازشده برای همهی و تضمین نبنیای  هاو نیز آزادی 

ترین ضروری ترین و اول و هشتم، به فوری  های خصوص بندنیز یکی از مطالبات بود. به

ی پوششِ  گیری دربارهداشت که تصمیم پرداخت. بند اول بیان می های زنان می دغدغه

 ی عهده   به  –  سازدمی   مشخص  جغرافیایی  های ضرورت  و  عُرف  را  حدودش  که  –زنان  

 از   حمایت   قانون  های کاستی   کردنبرطرف   خواستار  نیز  هشتم   بند.  است   زنان  خود

  1ها سلب شده بود. که از زنبود حقوقی و تضمین  خانواده

زده شگفت زنان  هم حکومت و هم نیروهای اپوزیسیون، ازتوان جنبش خودجوش  

تا کرد  سعی  اسلامی  حکومت  آیت  شدند.  اسفندماه  هفدهم  برای  فرمان  خمینی  الله 

طریق و نه یک فرمان تفسیر و بدین «  توصیه»عنوان یک  ه را ب  هارعایت حجاب توسط زن 

زده  خمینی، که او هم روحانی بود، شتابالله  آیتجنبش اعتراضی را ساکت کند. دامادِ  

به معنای پوشیدن   ها اطمینان دهد که حجاب اسلامی ضرورتاًبه تلویزیون رفت تا به زن

زن موی  که  لباسی  هر  بلکه  نیست،  آنچادر  بدنِ  و  بپوشاند  را  ندهد ها  نشان  را  ها 

محکوم کرد و خواستار آن را نیز  ها  به زن  ی خیابان  خواهد بود. وی حملات  «مناسب»

 

 ( منتشر شد.1357اسفند  1۹جزئیاتِ این مطالبات در کیهان ) 1
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این گفته اما   2شد، هرچه زودتر پایان پذیرد. شد که خشونتی که به نام اسلام انجام می

قانع نکرد. راهپیمایی به مدت ها و نشستزنان معترض را  اعتراضی و اعتصابات  های 

آمیز چنان با شعارهای توهینالله نیز، در طول این مدت، همچند روز ادامه یافت. حزب

 داد.می و حملات فیزیکی، به برخوردش با زنانِ معترض ادامه

که برای روز جهانی زن به    «یت میلتکِ »را مبهوت ساخته بود.  ه  شورش زنان، هم

گفت   ایرانی  خبرنگاران  به  بود،  کرده  سفر  بیایم،  »ایران  ایران  به  که  این  از  قبل 

آگاهنمی و  مبارز  زنان  از  با چنین جمعیتی  ایالات روبه   دانستم  در  ما  رو خواهم شد. 

وی بعدها   3العاده است«متحده، چیزهای زیادی باید از زنان ایرانی یاد بگیریم. این، فوق

زندگی است...  مرگ وی  لهأاین تظاهرات، مس»  گونه توصیف کرد:اعتراضات زنان را این

 ترپیش  ی هفته   چند  -   روم. قبلاًمی   کردم که دارم به مرکز یک بهمنمن هیچ فکر نمی

 اما   -  دارند  وجود  مبارز  فمینیست   چندتایی  تهران  در  که   دانستممی   -  اعتراضات  این  از

  ما  جهانی  ی مبارزه   مرکز  در  حالا   ایرانی  زنان...  هستند  هاخیابان  در  نفرشان  هزاران  حالا 

 4« .دارند قرار

رغم شرایط  ها، به دهی تظاهرات و نشستدر سازمان   زنان و توانایی  اعتراض نیرومند

عنوان نیرویی سیاسی با  زنان به جنبش  کننده بود.  ای که وجود داشت، خیرهخصمانه

بار هیچ سازمان یا حزبِ ینیستی در حال ظهور بود، و برای اولینمخواست مشخص ف

ایران نوین  زنانِ را به نامِ خود جا بزند. این امر در تاریخ  توانست بسیج  نمی  ای سیاسی 

از زنانِ ا و لیبرال گراز مردان چپاقلیتی سابقه بود. اما، درحالی که بیپس از مشروطه 

می  حمایت  راهپیماییمعترض  آخر  تا  و  جامعهکردند  ماندند،  زنان  همراهِ  ی ها 

نکرد.  لازم را  نی  زنان پشتیبا جویانه  عدالت  این جنبش اعتراضیِ  روشنفکرانِ سکولار از

خواستی   آنان  دید  می در  مطرح  زنان  مبارزه که  اهدافِ  به  نسبت  و  کردند  ملی  ی 

ویژه به این خاطر که و تظاهراتِ علیه حجاب به  شدمی  انگاشتهضدامپریالیستی، ثانوی  

 

 (. 1357اسفند   17کیهان، ) 2
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4 K. Millett, Going to Iran, (New York: Coward, McCann and 
Geoghegan 1982) p. 163. 



 برگی از تاریخ 4 

قرار رفت  ها آغاز شده و پیش می دهی چپبدون خط بدون قیدوشرط  مورد حمایت 

 .  نگرفت 

گذاشت.    تأثیرو استمرار جنبش  جویانه  عدالت   مبارزه  بر تداوم  پشتیبانیعدماین  

های اعتراضی را به راه انداخته  گرا و چپ و لیبرال، که راهپیماییبسیاری از زنان ملی

ضد  جنبش  که  ترسیدند  اهداف  - بودند،  را   «ترمهم » حجابْ  ضدامپریالیستی  انقلاب 

شد. هرچند،  می   کاستهاعتراضات    در خطر اندازد، و بنابراین هر روز از جمعیت حاضربه

را پیروزیِ نهایی قلمداد   حکومتنشینی  به این خاطر که عقب   های دیگر صرفاًخیلی

مستقل زنان و   ی یافتهکردند، دست از اعتراض کشیدند. نبودِ یک تشکیلات سازمانمی 

ی سیاسی و دانش تاریخی نسبت به تجربیاتِ پیشگامانِ حقوقِ زنان در فقدان تجربه 

وامل دست به دست هم دادند تا  سهیم بود. این عاعتراضی  جنبش    افول  ایران نیز در

استمرار که  شود  گرفته  ندیده  حقیقت  راهِ    این  تنها  جمعی  برای    مؤثرمقاومتِ 

عقبچالش به بود.  بنیادگراها  تعرضاتِ  موقتیِ  کشیدن  آشکارا حاکمیتنشینیِ   ،

 نیازِ به آن.   رفع زنان بود، و نه  باورِ-ی قدرتِ کنشِ جمعی و خوددهنده نشان

افرادِ چپ بعضی از  ها و  )که از سوی سازمان  را  حکومتبسیاری از زنان این ادعای  

در تظاهرات زنان   «عوامل نفوذی »طلبان و  یافت( پذیرفتند که سلطنت بازتاب می نیز  

زنند. بسیاری دیگر به این باور رسیدند که نباید می   رخنه کرده و اعتراضات را دامن

ها و حامیانِ طلب را به چالش کشید تا مبادا به سود سلطنتتازه  بیش از اینْ اقتدارِ رژیم  

این شود.  تمام  ایران  در  امریکا  دانش حضورِ  زنانِ  برخی  حتی  بودکه  و گونه  پژوهِ 

شدهگان  نویسند که  شناخته  مخود  ،  اجباری  حجابِ  نداشتندبا  صدایی وافقت  به   ،

   5تا انقلاب و ثباتِ رژیم به خطر نیافتد.   ،خواستپیوستند که از زنان تبعیت و سکوت می

اعتقاد بودند و  اعتراضاتِ راسخ زنان، بی  ی های چپ نسبت به ادامهبیشتر سازمان 

از نظر   موجوداتیعنوان  ها به کردند. گفتمان سوسیالیستی، زنان را سال تأیید نمیآن را  

توسط پیشگامان   سیاسی منفعل نمایانده بود که فقط از طریق آموزشِ سیاسی و بسیج

می  آمادهآگاه  اینتوانستند  برای  زنان  مبارزه شوند.  فقط می ی  آزاد شوند،  بایست  که 

 

اسفند   21کیهان ) یروزنامه نور در  قاضی  قدسیناطق و  ماههای برای مثال، بنگرید به: مقاله 5

1357 .) 
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گروه  که  کنند  طی  را  خودمسیری  مبارزاتِ  در  پرولتاریا  هوادار  ستمگری   های  علیه 

نخستین اپوزیسیون مترقی و نیرومند  عنوان  ه بترسیم کرده بودند. اما حالا زنان    حکومت

نگرش چون  . اما  ظاهر شده بودند  کردمی   های سیاسی بنیادگراها قیامکه در مقابل پروژه

انقلاب از  به غالب سیاسی در دوران پس  ایده طوری که گفته شد،  ،  بود که  های این 

بارهفمینیستیِ   زنان،    در  خودباوری  و  انتخاب  مرحلهآدر  حق  انقلاب   ی ن  از  پس 

زنان و استغیرضروری   از حقوقِ  را در دفاع  پوپولیست  نتوانست چپِ  زنان  ، خیزش 

 راه سازد.های فردی برانگیزاند و با خود همتیک و آزادی دموکرادیگر حقوقِ 

زنان  ای  توده جنبشِ  آن را نداشت که  ای جرات  با این حال، هیچ سازمانِ سیاسی 

های سیاسی، در حکمِ نیروهای ی احزاب و سازمانرا نادیده بگیرد. زنان از دیدِ همه

بسیاری   .برای خدمت به تحقق اهداف سیاسی ملی ظاهر شده بودندنفس و بالقوه  تازه

تشکیل داده بودند. سازمان خود را  های زنان  ها یا سازمانگروه   های چپ قبلاًاز سازمان

نیز سوی نمی  فدایی  از  فداییان  آن،  بر  افزون  بگیرد.  نادیده  را  روند  این  توانست 

بودناهوادار  باشتا در جنبشِ زنان نقشِ فعال   نداش زیرِ فشار  یا حتی  ن تری داشته  د 

من به  »  گوید:می   میهن جزنی )قریشی( چنین  .گیرند رهبریِ این جنبش را در دست  

ستری برگزار شده بود رفتم و گردهماییِ زنان علیه حجاب که در مقابل وزارت دادگ

از  معترض  زنان  که  دادم  گزارش  هم  سازمان  به  خواندم.  را  فداییان  همبستگی  پیام 

کنند و با ما همراه هستند. به رفقا گفتم که در موقعی مثل الان، فداییان حمایت می 

مهم این بود که در آن زمان    های انقلابی باید در جنبش زنان فعال باشند. اماسازمان 

 6« ی زنان اهمیتی ندارد.لهأکرد مسسازمان فداییان فکر می 
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 « اتحاد ملی زنان» ایجاد 
را  مصمم زنان  سازمان فدایی سرانجام تسلیمِ این وسوسه شد که نیروی جدید و  

ایجاد سازمان زنان گرفت. به هوادارانِ   پشتیبانی ازخود جذب کند و تصمیم به  سوی  به  

های گرایشبا  تیکی ایجاد کنند و سعی کنند زنان  دموکرافدایی گفته شد تا سازمان  

از    « اتحاد ملی زنان» گیری  بسیج و متحد سازند. بنابراین، شکل   را  مختلف ایدئولوژیک

ی معینی که برنامه ه شد  به فعالانِ زن گفت  همچنین،شد.    تأییدسوی سازمان فدایی  

استقلال   اما  ،گرچه از حمایتِ فداییان برخوردار خواهند بود  برای سازمان زنان ندارند و

باشد پلی    بتواند  تا بوداش  تیکدموکراماهیتِ  حفظ  اتحاد  هدف  خود را خواهند داشت.  

این کار حتی اسلامی. اما    بین فداییان و دیگر نیروهای مارکسیست و غیرمارکسیست و

 از   بسیاری   و  7گلسرخی-عاطفه گرگین  زنانی نظیر میهن جزنی ودشواری بود. با حضور  

ماهیتِ    شدمی   تحاد زنان، مشکلارهبری  شورای  ی فدایی، در  شده هوادارانِ شناخته 

 در   «اتحاد ملی»  ی نخستین بیانیهداشته شود.  پنهان نگه  گروه    متمایزِ سوسیالیستیِ 

دموکراتیک و ملی خود   ی قصد سازمان به حفظ چهره   دولت بازرگان بیانگر   حمایت از

ان فدایی اقشار و همراهی آن با دولت جدید بود که با سیاست    ی برای جلب زنان همه

هفته نسخههادر  بود.  هماهنگ  انقلاب  از  پس  نخست  اتحاد  ی  منشور  اول  توسط  ی 

. در این منشور، ه شدفداییان نوشتو تصویب  راهنمایی  با    ،های متنوعی از زنانگروه

 ی ضدامپریالیستی اعلام شد: ترین اهدافِ اتحاد مبارزهاساسی 

ها  ها در زنداناگر برابری در کردار است و نه در گفتار، زنانِ ما در طول این سال »

های اعدام و شهادت، ثابت کردند که با مردان برابر ها و مقابلِ جوخهو تحمل شکنجه

ها نشان دادند که در قدرتِ جسمی و روانی چیزی از مبارزینِ مرد کم ندارند.  هستند. آن 

نه بین زن و مرد، که بین استثمارگر و استثمارشده   زنانِ ما نشان دادند که جامعه، 

ها از بند استثمار و استعمار  تقسیم شده است. بنابراین، رهاییِ زنان به رهاییِ ملتِ آن

اند )هم  ها از ظلمِ مضاعف رنج بردهرغم این حقیقت که زنانِ ما سده وابسته است. به 

 

عاطفه گرگین یکی از زندانیانِ سیاسی زمان شاه و همسر خسرو گلسرخی، شهیدِ محبوب و معروفِی  7

همکاری عاطفه با دوران اعدام شد.   2-1351اش در ی تلویزیونی بود که در رژیمِ شاه و پس از محاکمه 

 اتحاد بسیار کوتاه بود.
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شان گاه مطالباتِ خویش را از مطالباتِ ملت عنوان فرد(، اما هیچعنوان زن و هم به به

 8اند. کش قرار دادههای زحمتشان را در گروِ رهاییِ تمام تودهها رهایی جدا نکردند. آن

 ت عبار  ،شش اصلی که زیربنای راهبردهای ایدئولوژیک و عملی اتحاد اعلام شد

 از: دبو

جماهیر شوروی و دیگر کشورها وابسته  . ما با گروه یا حزبی که به چین و اتحاد 1

 باشد، همکاری نخواهیم کرد. 

اند یا کسانی که نیروها  اعلام نکرده  شان را صریحاً. ما با کسانی که موضعِ سیاسی 2

  کنند، می  بسیج  غیرضروری   و  انحرافی  مسائلِ  حولِ  را  زنان  -  حساس  ی دوره  این  در  -یا  

 . کرد نخواهیم همکاری 

همه 3 با  تا  هستیم  آماده  ما  گروه.  و  افراد  ملی ی  صرفهای  باورهای گرا  از  نظر 

 ها همکاری کنیم. ایدئولوژیک یا مذهبیِ آن

داریم که ی اکثر مردم انتخاب شده است، اعلام می أ. در رابطه با دولتی که با ر4

های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جهتِ ساختنِ  ی زمینههمه  ی همکاری درآماده

خواهیم در فرآیندِ نوشتنِ  علیه نهادهای رژیمِ سابق هستیم و می   ی ایران و مبارزه جامعه

 شوند، سهیم باشیم. خصوص قوانینی که به خانواده و کار مربوط می قوانینِ کشور، به 

داری  ی سرمایهم، زیرا جامعهنیدامان می . ما مبارزه علیه امپریالیسم را هدفِ اصلی 5

کند، نابرابریِ حقوق کش را استثمار میهای زحمتداریِ وابسته است که تودهو سرمایه

می  سبب  را  مردان  و  مصرف زنان  به  را  زنان  و  بدل  شود،  لوکسْ  کالاهای  کنندگانِ 

 سازد.می 

های ولیت ئکش نیست. بنابراین، ما مسهای زحمت. رهاییِ ما جدا از رهایی توده6

های محروم و رسیدگی به رفاه و بهداشتِ  مان را برقراریِ ارتباطِ نزدیک با توده اصلی

کنیم  ذهن را دعوت میدوست و روشن ی زنانِ آزادی دانیم. ما همه کش می زنانِ زحمت

 ۹تیک به ما بپیوندند. دموکراتا در ساختنِ ایرانی آزاد و 
 

ماه   مناسبت اولین روزهببود که  زنان    ملی  ی مرکزی اتحادی نشریهاین اولین شماره   .برابری  ینشریه 8

 منتشر شد. 1358در اردیبهشت  پس از سقوط شاهه، م

 همان. ۹
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گیری درست پس از شکل چون  شبه تغییر کردیک درست، تقریباًاما این سیاست 

آن  ورا در دست بگیرد  «خود»، سازمان فدایی سعی کرد مهارِ سازمان زنانِ ملی اتحاد

 ملی  اتحاد  دهد. در واقع، تصمیم در مورد تاریخ تشکیل  خدمتِ سازمانِ مادر قرار را در

پرسی برای استقرار جمهوری اسلامی برگزار ، یعنی تاریخی که همه1358در فروردین  

 ی ی دیگری که علاوه بر بیانیهملی زنان در بیانیه   شد ابزارگرایانه بود. بنابراین اتحادمی 

که فقط به    نیزپرسی را  تیکِ همهدموکراماهیتِ غیر  ،تشکیل سازمان خود انتشار داد

بود و از هیچ جایگزینِ دیگری    به جمهوری اسلامی بسنده کرده  «نه»یا    «آری »ی  أر

 10کرد.  محکومکرد، صحبت نمی 

میان ذگبنیان در  داشتند.  تعلق  متمایز  گروه  چند  به  زنان  ملی  اتحاد  شان اران 

 وبودند  آموخته  بودند که پیش از انقلاب در ایران دانش  سوسیالیستیهای  فمینیست 

بودند که در اروپا و ایالات متحده درس   جوانی  ایران اقامت داشتند. گروه دیگر زنان  در

که زنان هوادار فدایی بودند گروه سوم  خوانده و پس از انقلاب به ایران بازگشته بودند.  

علاقه  خواستجدی    ی هیچ  به  باوری  نگرانی   هایا  ویژههاو  ایدهی  یا  زنان  های ی 

نداشتند م فمینیستی  سازمان  از طرف  و  شده  أ،  دموکراتیک  نهاد  این  در  مور شرکت 

نیزبودند تنی  چند  سابق    .  سیاسی  زندانیان  د  فداییاز  حضور  جمع  این  اشتند.  در 

سازمانِ سیاسی زنان، وحشت از ماهیتِ متعصبانه    تأسیس  ن درامؤسسغالب    ی انگیزه 

  .ه بودشتاذها به نمایش گای بود که انقلابِ در خیابانو انحصارگرایانه

، با  در اروپای غربی و ایالات متحدهخوانده  درسگروه کوچکی از زنان مارکسیست  

با    ،شاه  های سیاسی ضدکنفدراسیون دانشجویانِ ایرانی و جنبش در  فعالیت    ی سابقه 

اما بودند.  ملی زنان    اتحاد   مؤسسدر بین اعضای  ی فمینیستی  هاروایت  اگاهی بیشتر از

فدایی نباید سازمان    اعتقاد داشتند تر از هواداران ِ فدایی بود که  ها بسیار کم تعداد آن

 سازمان  تأسیسهدف از    و  بسپارد  دیگر جریانات سیاسیها را به  کردنِ زنفرصتِ بسیج 

دانستند می ی ضدامپریالیستی  آوردهای مبارزه از دسترا دفاع  فمینیستی سوسیالیستی  

با   تودهکه  زنمنافعِ  عظیمِ  داشت.  های  آنآنان    هماهنگی  قبولبا  که کردند  می   که 

بهمبارزه  باید  زنان  سازماندموکراطور  ی  اما  تیک  شود،  آندهی  از  را  زنانِ   رهبری 

 

 (. 1358فروردین   ۹کیهان ) 10
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کردند. یکی که رهنمود خود را از سازمانِ فدایی دریافت می دانستند  می   سوسیالیستی

ایجاد کنیم.    "تیکدموکرا"کردم که ما باید سازمان زنان  ن فکر می م»گوید:  می   از آنان

هسته که  داشتم  باور  هم  این  به  زنانِ  اما  از  متشکل  باید  سازمانی  چنین  مرکزی  ی 

برای همین  باشد.  به   ،مارکسیست  فداییان،  با  معروفِ به هرطریقی شد  زنانِ  خصوص 

ها را متقاعد کنم که به  میهن جزنی، تماس گرفتم تا آن  رقیه دانشگری و  نظیر،فدایی

 11«سازمانِ زنانی نیاز است که از سوی فداییان رهبری شود.

ان نبود،  فداییبا  مشابه    ماهیتِ انقلابیِ رژیم جدید لزوماًشان از  دیگرکه درکبعضی  

برای مبارزه نیروهای متنوعِ فمینیستیِ مارکسیستی  از  ائتلافی  را  ای اتحاد ملی زنان 

یک هفته پیش    تر )تقریباًها پیش پنداشتند. این گروهمی  متحد در دفاع از حقوق زنان

ی آموزشِ عالیِ  از مراسم هشت مارس( در نشستی پیرامون مسائل زنان در دانشکده 

های دیگر چپ بودند آشنا  شان از گروهشمیران شرکت داشته و با زنان دیگری که برخی 

. این  غاز کرده بودندآبرای ایجاد یک سازمان زنان ضدامپریالیستی  ی  یگوهاوگفت   وشده  

ی مسائل زنان اقدام ان باید درباره شنظر از وابستگی حزبی که صرف داشتند  گروه توافق  

ترتیب دادند.    1358  اسفندگوهایی مشترک کرد و به همین منظور نشستی در  وبه گفت 

ایجاد  بسیاری   از  پس  آنان  به  اتحاد  از  آن  کردن  وادار  برای  زنان،  موضع  ملی  اتخاذِ 

فمینیستی  مستقل  اما  می  تلاشترِ  هم کردند.  سازمان  این  تاریخ  سراسر  در  در  چنان 

فدایی را نیز ن هوادار  زنا،  های ضدحجابو نفوذِ اندکی داشتند. اعتراض  اقلیت ماندند 

این   و در کند تأییدبرانگیخت تا بر سازمان فشار وارد کنند که تشکیل سازمانِ زنان را 

 امر موفق شدند. 

اعضای   بین  تعرضاتِ  مؤسسدر  برابر  در  مقاومت  که  بودند  هم  دیگری  زنانِ   ،

زنان   ی به سازمان جداگانه   اما لزوماً  ، دانستندمی  های فردی را لازمبنیادگراها برآزادی 

خود از اش برسد، زنان خودبهها این بود که اگر انقلاب به اهدافباور نداشتند. ادعای آن

تاریخ ناطق،  هما  یافت.  خواهند  رهایی  برجستهستم  بود. دان  گروه  این  از  ایرانی،  ی 

او تقریباً  این  استدلال  نیروهای مرتجع  به   بود که  را  زنان  نفع خود همیشه  به  آسانی 
 

کمیتهنویسنده  یوگوگفت 11 نخستین  عضو  اتحاد  مؤسس  اعضای  از  زهره،  و  با  اجراییِ    هیأت ی 

 . 1۹8۹تابستان واشنگتن دی.سی. ،  اتحاد یهیتحریر
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و فاقدِ   گاهی ندارند آ   وحتی از منافع خود  تجربه هستند کنند چون زنان بی بسیج می 

اجتماعی نمونه-هرگونه خودآگاهی  زنانِ سنتی    ی اقتصادی هستند.  واقعیت  این  بارز 

: . به باور ناطقکردندخمینی پشتیبانی می الله  آیتبودند که ناخودآگاه و کورکورانه از  

العاده ارتجاعی تیکِ این سده، فوقدموکراهای  نقشِ زنان در انقلاب، و در تمام جنبش »

اولیه درمراحلِ  که  تظاهراتی  نخستین  بود.  واکنشی  به و  مرا  گرفت،  انقلاب شکل  ی 

همه انداخت:  زنوحشت  به ی  مشکی  چادرِ  آن  سرها  شعارهای  وقتی  را   ... هاداشتند. 

 12.« ام سیخ شدتنبرشنیدم، موی 

بودند    فداییعضو سازمان    زنان  ، ملی  اتحاد  مؤسسدر میان اعضای   آخرین گروه

 آنها اجرای رهنمودهای  ی سازمان مادر بودند. وظیفه   اتحاد ملی و  ارتباط  ی که واسطه 

ازبود  ای  تاکتیکی و    استرتژیک می کمیته  سوی که  دیکته  فدایی  مرکزی  .  شدی 

مشایستگی  چنین  انجام  برای  آنان  حساسی  در  موریتی أهای  شرایط  ا  ، چنان   یندر 

زندانشد  می   خلاصه در  را  چندسالی  به  که  را  خویش  وفاداریِ  و  گذرانده  شاه  های 

دارای نه  ،  هاخاطر سالها محرومیت از آزادی ه آنان بسازمان فدایی اثبات کرده بودند.  

برای رهبریِ  لازم  های  و نه توانایی روشنفکرانه و مهارت  بودند تعهد فمینیستی  دانش یا  

را   ییهاتوانستند سیاست نمی  حتی  را داشتند، وفمینیستی  -یک سازمانِ سوسیالیستی

 ، درهای اتحادی نشستدر همه  روشنی تبیین کنند. تقریباًبه   اجرا شودکه قرار بود  

به گوشه  و  نشسته  اما همانگفتند می   سخنندرت  ای  در عمل  .  بودند که  تمام در  ها 

مراقب  ،  در اتحادن فدایی  امورأاین مکننده بودند.  تعیین   ملی  اتحادسیاسی  های  تصمیم 

هایی را پیشنهاد ندهند بودند تا اعضای غیرفدایی مسئولیت مهمی نگیرند یا سیاست 

 منحرف سازد.  فدایی «صحیحِ»که اتحاد را از خطِ 

در احزاب سوسیالیستی و کمونیستی سنتی تحت رهبری مردها، انتصاب افراد به 

شده  تری از دیگر انتصابات داشته، و خود زنان منصوبمنزلت کم   های زنان عموماًکمیته 

می  را  این  فداستند.  دان نیز  زنان  یعنی  بود.  چنین  نیز  زنان  ملی  اتحاد  مورد   یی در 

ی عنوان رابط سازمان فدایی. ایده شناخته شوند، مگر بهملی  خواستندکه با اتحاد  نمی

 

پاریس،   ی اجرایی آن،با هما ناطق، عضو مؤسس اتحاد و نخستین کمیته نویسنده گویوگفت 12

 .1۹۹0جولای 



  

 
 

 شکستیک روایت  11

در توانست  شان کرده بود که می یک سازمان زنان نیز تنها به این خاطرجذب  تأسیس

ملی فداییِ اتحاد  ی ها این بود که چهره ی آن. وظیفه قرار گیردبه منافعِ فدایی خدمت 

نگ  «تیکِدموکرا»ی  عنوان جبههبه  راآن  را حفظ کنند و تعداد افدایی  بعدها  ه دارند. 

 خاطر  به  تربیش   که  -ها  های مشابه وارد اتحاد ملی شدند. از نظر آنتری با دیدگاه بیش 

  -  های فمینیستیجذب شده بودند تا به خاطر ایده  ملی به اتحادگروهی  سیاسی نیاتِ

با زنان در سازمان وابسته به فدایی بود که میان   صرفاً   ملی  اتحاد بُری برای کارکردن 

های پوپولیستی اتحاد، پیشبرد سیاست   ها درشد. آن فدایی محسوب می  جهت سیاست

 کننده داشتند.  نقش تعیین 

با فرستادن فداییانِ زن به اتحاد و   ی  هامسئولیت عهده گرفتن  بهرهبریِ فدایی، 

تعیین  ها را برای  نآو استقلال عمل  اتحاد    مؤسستوانایی اعضای    رهبری این نهاد، رسماً

آگاهی ای  . این که چرا زنانی که دارتضعیف کردندو ترسیمِ اهداف و استراتژی مبارزه  

های پوپولیستیِ فدایی انتقاد داشتند با این دخالتِ سازمانِ به گرایش   فمینیستی بودند و

ی های اولیهدر مورد سال   «ماشیلا روبات»که  توضیحی را دارد  فدایی همراه شدند همان  

ها و ها و کنشی ایدهواسطهزنان به»  شمارد:جنبشِ معاصرِ رهاییِ زنان در غرب برمی

اند. ما ساخته شده به خودآگاهیِ انقلابی رسیده دستِ مردها  به   هایی که غالباًسازمان 

که قدرتِ مردانه و فرهنگِ مردانه در آن غالب بوده شناخته ایم  جوامعی    خود را فقط در

محور است. ما زنان در زیر مفهومِ برادری و آزادی -مان نیز مرد لترناتیو آرمانی آ  .است

 13« مانیم.می پنهان "انسان"

تری داشتند نیز، تحتِ  به همین دلیل، حتی زنانی که خودآگاهی جنسیتیِ بیش 

اهمیت  علایقِ زنان    کند که تمایلات وفرهنگِ مردمحوری که این باور را ترویج می  تأثیر

تیکِ فداییان مقاومتی نشان ندادند.  دموکرا ندارد، در مقابل این تصمیم غیر  را  درجه اول

 ن اتحاد ملی زنان خود را در همین گروه آخر آمؤسسبندی  باید بگویم من در تقسیم 

راه    بینم، می   آنچه من اکنون آن را سازش در برابر یک بینش سیاسی نادرست  بینم.می 

 ملی هموار کرد.  ی اتحادهای روزمرهفداییان در فعالیت   ی بانه آمبرای مداخلاتِ قیم را  

های روشنفکری  ظرفیت انکار  زنانه،  ی  به یک معنا، پذیرفتن رهبریِ مردان در این جبهه
 

13 S. Rowbotham, Women, Resistance … p. 11. 
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بود که حفظ آن ای  انرژی انقلابی   تحلیل بردنبه    فرایندسیاسی زنان و همراهی در  و  

 .جنبش حیاتی بود در آن مرحله از

وخیزِهای ایدئولوژیک  افت  ،فدایی  آگاه هواداردر میان بسیاری از زنانِ  با این حال،  

ی انقلابِ اسلامی و نقشِ  و انحصارطلبانه   گراماهیتِ واپس .  وجود داشت  عاطفی زیادی   و

میان زنان عادی برای افزایش   کرد که فعالیت درمی   در انقلاب، ثابت  زنانِ مذهبی سنتی

ضرورت داشت.    «حل اسلامیراه »آلترناتیوی در مقابل    ی ارائه  ها و خودباوری وآگاهیِ آن

میاناما   وایده   ما  فمینیستی  روزمره   های  تجربیاتِ  خیابان   واقعیتِ  سو  در  و    ،ی یاز 

. هرچند، در یمسردرگم بود  ،از سوی دیگر  ایدئولوژیِ پوپولیستیِ سوسیالیستی فدایی

فدایی  نشست رابطین  بین  محرمانه،  دیگران  های  سیاستو  سوی برسر  از  که  هایی 

ر که کلام آخبا شنیدن  ، اما  گرفتشد، مشاجراتی سخت درمیدیکته می   سازمانِ مادر

های برخی فمینیست البته  .  یمشدو وادار به سکوت می شده  مرعوب    «این نظر رفقاست»

و پیوسته در مقابل این    قویاًنداشتند،    ییکه تعهدی نسبت به سازمان فدامارکسیست  

مقاومت می سیاست  اتحاد  ها  بیشترآنان مشکلِ  برای  بتنها  کردند.  که  نبود  طور ه این 

گرفت، بلکه مشکل مواضعِ غیرفمینیستی یا حتی  می  فدایی به خود ی ای چهرهفزاینده

 وگوگفت ها امید داشتند که از طریق بحث و  گرفت. آن می  که اتحاد  ضدفمینیستیِ بود

تشویق    اعضای با   و  بهآغیرفدایی  را  قوا  توازن  اتحاد،  به  پیوستن  به  مواضع  نان  نفع 

تیکی که دموکراهای  ارزشاین امیدی واهی بود چرا که تمام    .دهندفمینیستی تغییر

طور که زهره . همانپشتوانه بودی بی یادعادر منشور خود بر آن تاکید کرده بود  اتحاد  

می به قبال  ]اتحاد[  رمنشو حتی  »  گوید:درستی  در  که  بود  عهدی  نقضِ  نخستین   ،

میهای وعده انجام  زنان  به  می مان  ادعا  ما  میشد.  که  سازمانی  کردیم  خواهیم 

زنان است. فداییان   بین  که اتحاد محصولِ مباحثاتِ آزادتیک تشکیل دهیم و ایندموکرا

که در مقامِ   لازم بودکردند، چون  به اتحاد تحمیل  و  نوشتند   منشور را خیلی سَرسَری 

 14«تقبیح کنیم. م جمهوری اسلامی را رسماًویک سازمانْ رفراند

اهدافِ ضدامپریالیستیِ انقلاب    خواست نگذارد که جنبشِ زنان ازرهبریِ فدایی می

سیاسیِ آن پس از   هیأتی مرکزی فدایی و  انحراف بگیرد. علی کشتگر، عضوِ کمیته 
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کند:  چنین خلاصه می ملی زنان را این  انقلاب، اهداف سازمانِ فدایی در رابطه با اتحاد

اتحاد» قبال  در  فداییان  این]ملی[  سیاستِ  نخست  بود:  ملاحظه  سه  بر  مبتنی  که  ، 

برای پیگیریِ اهدافِ سیاسیِ   تیک را صرفاًدموکراهای  سازمان فدایی، سازمان  ابزاری 

تر. این سیاستِ کلیِ ما و بنابراین سیاستِ ما در قبالِ  دید و نه چیزی بیش خویش می

این دوم  بود.  درباره اتحاد  ما  مسکه  که  لهأی  داشتیم  باور  زنان  ممکن  ری  زنان  هاییِ 

عدالتِ همگانی حاصل شود. سوم    طبقاتی رفع شود و ی منازعاتهمه نخواهد شد مگر 

ی کارگر محدود ش و زنانِ طبقهکی زنانِ زحمتلهأ به مس  ی زنان صرفاً له أکه مساین

- گرفتن از زنانِ مارکسیست تا با بهره   کردشد. این سیاست باید در اتحاد ملی نفوذ می می 

ارگان بودند،  اتحاد  در  که  تودهلنینیستی  منافعِ  از  حمایت  جهت  رهبری  های های 

بورژوا و ضدانقلاب کش اشغال شود و جلوی زنانِ روشنفکری که مشکوک و خردهزحمت

ی  که رهبرانِ فدایی در دورهزند از اینکشتگر مثالی می   15رفتند گرفته شود. به شمار می 

 داشتند: ی زنان ویژه ی هاپس از انقلاب چه نگاهی به برخی از نگرانی 

قضا برای زنان   ی ی مرکزی، اغلب، مسائل روز نظیرممنوعیتِ حرفه ما در کمیته»

گذاشتیم. دو نگاهِ در این زمینه وجود داشت. یکی باور داشت که ما باید را به بحث می

. نگاه دوم را دفاع کنیم  نامشروط  طورهبعمومی    ی از حقوق زنان برای کار در عرصه

کردند می   آخر به حزبِ توده پیوستند که استدلالکردند که دستهایی مطرح میآن

درد بچرخاند.  تواند جهتِ ما را به سمتِ مطالباتِ روشنفکران و زنانِ بیمی  که این دفاع

چند تا قاضیِ زن داریم؟ بیست یا سی تا. اگر همین چندتا "گفتند  ها می برای مثال، آن 

له أبنابراین این مس   " .افتدفاقی نمیهم از پشتِ میزِ قضاوت کنار گذاشته شوند، هیچ ات

موقع حقوق  که آنشد، و بر سر اینیِ زنان بحث نمیای حقوقِ لایتجزلهأهرگز تحتِ مس

توافق وجود   ،ای جدی بودله أشد مسله می   ...های فردی که داشتتیک و آزادی دموکرا

 16« نداشت.
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خواستار آن شدند که ارگان ِ  ملی  آورد که برخی از زنانِ اتحاد  کشتگر به یاد می

 های زنان اتخاذ کند: تر در قبال حقوق و آزادی کار( موضعی رادیکال   ی فدایی )نشریه

کمیته » اعضای  نشریهاکثر  که  بودند  اعتقاد  این  بر  مرکزی  جای  ی  ی ِفدایی 

نیروهای  با  ما  روابط  کاری[  چنین  ]و  نیست،  انحرافی  مسائل  چنین  به  پرداختن 

گفتند این مسائل در آن لحظه ها می کند. آنمی  دارضدامپریالیستی و دولت را خدشه

اتحاد فعال است،    پرسیدی که پس چرا سازمان ما درها میاهمیت ندارند. و اگر از آن

جا جا در آنرا  خواهیم خط فداییِ صحیحی  دادند که چون ما میبا صراحت جواب می

بانه  آمقیم   های که نسبت به سیاست   ،ام دراتحادبرخی از دوستان  تأثیرمن تحتِ    .بیندازیم

جاهلانه اغلب  بهی  و  و  اتحاد  قبال  در  مسما  کلی  دغدغهلهأطور  زنان  جدی ی  های 

کردم این دریافت می  کردم. پاسخی که معمولًاداشتند، اغلب این مسائل را مطرح می 

این دغدغه نها مالِ زنانِ خردهبود که  زنانِ زحمت بورژواست و  به  کش. آن ه  ها حتی 

لباس و  بورژوایی  میسلوکِ  خرده  زنان  خود  پوشیدنِ  مواضعِ  از  بتوانند  تا  گرفتند 

 17« پشتیبانی کنند.

  اعضای   دیگرو    گرفتنمی  راحتی صورتخطِ فدایی در اتحاد بهبا این حال، پیشبرد  

تصمیماتی   نبودند  حاضر  سلول را  اتحاد  به  یا  که  میی  هاکمیته ها  رسید  اتحاد 

رغم این واقعیت که اتحاد در چرا بپذیرند. بنابراین از ابتدا تا پایان کار، و بهوچونبی 

ها پیوسته  ها و ضدنقشه ها و نقشه ها و کشمکشکنترلِ واقعیِ رابطین فدایی بود، بحث 

بر سرِ تئوری و عمل بود. اما    ها عمدتاًهای اتحاد سایه افکنده بود کشمکش بر فعالیت 

اقداماتِ هماهنگ و    کردند و بر بسیار چیزهای دیگری هم بودند که ما را ازهم جدا می

شود و ی مسائلِ حقوق زنان لازم بود انجام  گذاشت که در زمینه می   تأثیرای  صادقانه 

توافق عدم   های شخصی و رقابت ودرگیری اما  شدن بود.  دلیلِ ما برای دورِ هم جمع  ظاهراً

اتحاد، انداخت. البته این امر مختص به  بین ما شکاف می   نیز  غیره  ی ورفتار شخص   برسر

به   نبود.    های چپسازمانفداییان یا حتی مختص  ایوانس»ایرانی  ، در گزارشِ «سارا 

ایالات متحده،   هاییِ زنان دررهای حقوقِ مدنی و خود از سیاستِ چپِ جدید و جنبش

مشابه به   چگونه  شرایطِ  که  دارد  اشاره  استراتژیک  پرسش»ی  اصول  یبدتهای  به  ل 
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می  اخلاقی  قاطعیت به  نظرات  شدند، بنیادینِ  مذاکره عنوان  و  مطلق  ارائه های   ناپذیر 

های ی دیدگاه ی صادقانههای غیراخلاقی جای مواجههها و کلیشه برچسب  ند و شدمی 

 18.«رفتگمخالف را می

سف  أگذشته بسیاری از آنان با تهای نویسنده با بسیاری از همراهان  وگوگفت در  

گرفتند    ملی  شان در اتحادای که در طول فعالیت تصدیق کردند که اکثر مواضع سیاسی 

رسد  قبالِ وضعیت سیاسیِ ایران درتضاد بود. در واقع، به نظر می  ها دربا نظر واقعی آن

ما  که   از  ازبسیاری  کورکورانه  پیروی  ب  ،فداییان  با  سیاسی ه یا  فشارهای  و   خاطر 

اتحاد ملی .  یمتا نظرات و افکارِ خود را به فراموشی بسپار  یمشد  وادار  ایدئولوژیک دیگر

در برابر دولتِ لیبرالِ بازرگان حمایت کرد، حتی وقتی که منافعِ    «روحانیونِ رادیکال»از  

داد؛ چرا که دولتِ لیبرالِ بازرگان در مقایسه با  حکم به خلافِ آن را می   زنان   جنسیتی 

داد، ها و سبکِ زندگیِ سکولار نشان میتری با دیدگاه حانیونِ رادیکال مدارای بیش رو

های های سنتی مذهبی را که واقعیت تری داشت تا اصلاحاتِ در آموزهو آمادگیِ بیش 

بپذیرد. اما در شرایط سیاسیِ غالبِ    ،اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ضروری کرده بود

حکومت سلیم  عقلِ  زمان،  هم نمی  آن  تکرد.  برای  جایی   تجارب   ی درباره   ملأچنین 

نبود. برای اکثر زنان فعال چپ مرام سازمانی و ایدئولوژیک جایگزین اصول    ، تاریخی 

، یکی از این ها باور داشتند. مینوای شده بود که همیشه بدانحتی اخلاقی  سیاسی و

 گوید:تلخی میبه  گروه

ام مستقلی بودم، تا آن اندازه که حتی سبکِ زندگی ام زن  من همیشه در زندگی »

تمامِ   و  محلِ کار  خانواده و  کرد. من درم را مبهوت می ا  نیز برخی از دوستانِ لیبرال

زندگی  را  صدای   ام،فضاهای  و  خودم  تقریباً  داشتم  بودم.   و   چیزهیچ  بسیارصریح 

از آزادیِ جنسیکسی نمی هیچ بترساند. حتی  اکثر توانست مرا  بودم که  برخوردار  ای 

که با ایدئولوژیِ بهره بودند. من پیش از اینایران از آن بی  ی چهل و پنجاهزنان دهه

انتخاب،   حقِ  وی  أراستقلال  به نفس،    ی اتکافمینیست بودم.    فمینیستی آشنا شوم، عملاً

 توانستم به سبکِ زندگیِهای غالبِ زندگیِ من شده بودند که نمی چنان تبدیل به ارزش

 
18 S. Evans, Personal Politics, New York: Vantage Books, 1980. p. 
114. 
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تبدیل کرد. چادرِ  پوک  کله ام مرا به پوپولیستی  دیگری فکر کنم. اما ایدئولوژیِ سیاسی 

کردم ز رژیمی حمایت میاکردم و  پوشیدم، در تظاهراتِ مذهبی شرکت میمشکی می 

های فردی و روشنفکرانه و حقوق اش محدودکردنِ آزادی "انقلابی"ترین هدفِ  که فوری 

  ام دیگرهیچ تعقل به خرج تصمیماتِ شخصی و سیاسی  ی های زنان بود. دربارهو آزادی 

   «ام شده بود.ایدئولوژیِ من جایگزینِ اندیشه و عقلِ سلیم  .دادمنمی

که   است  این  حزبواقعیت  به  پیروی    وفاداری  سازمانی  ازو  تصمیماتِ   و اصول 

و به عقاید  بندی  ی برای پای یهمراهان اغلب جابه    نسبتشدیدِ    ی عاطفه  رهبری و نیز

رسیدن به  ای برای  وسیله  هر  از آن گذشته، استفاده از  .گذاردنمی   ادراک فردی باقی

توجیهمبارزه   هدف ضدامپریالیستی  نشست  گاهی  شود.می  پذیری  عمومیدر  ،  های 

تاکتیک شرمانه  بی  سیاسیهااز  که  می   دفاعای  ی  سلول شود  آن در  علیه  حزب  های 

 شاید   . نامیده شده  «م دموکراتیکسسانترالی»این اصل    . شده و پیش نرفته استمبارزه  

 . نام بهتری برای آن باشدکردنِ اصولِ روشنفکری و اخلاقی و قربانیفرمانبری 

برابرمیهن جزنی توضیح می  از   دهد که در  اتحاد، هیچ مقاومتی  خطِ فدایی در 

عنوانِ زنانی که از نظر به من با این بحث موافقم که ما  »  گرفت: سوی زنان صورت نمی

کنم  در واقع نسبت به حقوقِ خودمان خیلی ناآگاه بودیم. اعتراف می،  سیاسی آگاه بودند

ترسیدیم که اگر در که مشکلِ ما همین بود. اما نامِ فداییان خیلی اعتبار داشت و ما می 

ها اتحاد را تحریم کنند. و ما داریم از زمانی حرف  شان مقاومت کنیم، آنبرابر تصمیمات

همه شکاف نیفتاده بود، یعنی زمانی که نامِ فدایی ها آنزنیم که هنوز در بین فداییمی 

 « د.ن را از ما بگیر انشترسید که فداییان حمایتبردند. اتحاد میرا با احترام می

که وابستگی به یک سازمان یا حزبِ سیاسی  های خوبی است از ایناین یادها نمونه

کند و تعهد به سازمان یا حزب سیاسی غلبه پیدا می ی  ها داوری   و  هابر تمامِ انگیزهاغلب  

 ای که برخی از اعضای اتحاد شود. احترام و وابستگیِ عاطفی می   یینها بدل به هدفِ  

گرفت.  آوری به خود میهای شگفت ملی به نام و تشکلِ فدایی داشتند، گاهی چرخش

ی ی اتحاد )برابری( دو جزوه درباره ی نشریههیتحریر   هیأتبرای مثال، یکی از اعضای  

جای لیف کرد. وی بهأزندگی و کارهای الکساندرا کولونتای و کلارا زتکین ترجمه و ت

ها را به فداییان داد و فداییان نیز  انتشار به اتحاد تحویل دهد، آن  برای که جزوه را  این

تری به فهرستِ  این بود که با افزودنِ آثارِ بیش  درنگ منتشر کردند. ذهنیتِ اوها را بیآن
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نرسیده بود   دوست. به ذهنِ این  کندمی   سازمان افزایش پیدا  اعتبارانتشاراتِ فداییان،  

و  حاصل  که   تحویل دهد  اتحاد  به  را  او  که  یناکارش  نخست  درجه  ردتعهد  باید  ی 

نیز به   .بودمی  حادات   افزایش اعتبار تواند ی خود فکر نکردند که اتحاد مینوبه فداییان 

ها خود را با چنین  ی فمینیستی باشد. آن تری برای انتشار چنین جزوهمناسب   جای 

 انداختند. نمی اهمیتی به زحمتمسائلِ کم 

اساس،  همین  فمینیست   بر  اتحاد  حتی  به  های  که  باور  خاص  منافعِ  ملی  زنان 

ی  هاو ارزشمبارزه علیه نابرابریِ جنسیتی    در  تجربیاتِ گوناگون  دانش و  داشتند و از

افکنی که و تفرقه بانه  آمقیم های  سیاست   برابردرند  نتوانستبهره نبودند،  ی پدرسالارانه ب

برای همکاری   توافقِ اولیه  به این ترتیب،  .نندشد مقاومت کتحمیل می  زنان  بر سازمان

از  در دفاع  ب  جهت  زنان،  داوری خاطر  هحقوق  و  با ها بینش  نادرست،  سیاسی  ی 

جا در این  که  هرچند  د. نقض شرفت و  تحلیل  جنسیتی سازمان مادر، به    ی زمینه پس 

 کردند خطِ فدایی پشتیبانی می   ازکورکورانه  یت اصلی با زنانی است که  ئولشک مسبی 

بیو   پیرویِ  و  ایدئولوژیکِ  حزب  وچراچونتعصبِ  خطِ  از  یاز  بالاتر   ی ملاحظه  هر   را 

امیدهای متفاوتی   و  هادیدگاه کسانی که اتحاد ملی را با  با این حال،  .  دانستندمی  دیگری 

های تحلیلتا  اجازه دادند  این سطور، که    ی جمله نویسنده نآاز  کرده بودند،    تأسیس

این    ، درمردمحور از رویدادهای سیاسیْ بر قضاوت و تعهدشان به منافعِ زنان چیره شود

 ِ بازتاب که  تعصباتِ سیاسی    اختلاف نظرات و . در نهایت،  سیاست نادرست گناهکارند 

سرانجام به نخستین انشعابِ   ی بود، وفداییان رهبران سازمان  مهای متضاد در  دیدگاه

حکومتِ  رابطه با  دراستراتژی اتحاد در    ،گردیدمنجر    135۹  بهاراصلیِ این سازمان در  

اشاره    هانآبه    ادامهکه در  آن با دیگر نیروهای اپوزیسیون، نمود یافت    ی اسلامی و رابطه 

 خواهد شد.  

گویا از تنش ای  نمونهعنوان  باید به   ،«اتحاد ملی زنان»روند تشکیل  از سوی دیگر،  

مبارزه  مبارزه  ی بین  و  ـ سوسیالیستی در یک کشور جهان سوم  ی فمینیستی  ، ملی 

جنبش  دشواری پافشاری  ای است از اتحاد ملی زنان نمونه  مورد  .گیرد  مورد بررسی قرار

ساس نظراتِ تشکل ا بر    زنان عملاًطی که تشکیلات  یدرشرا،  اهداف مبارزاتی خود  برزنان  

دهد چگونه روحیه و ابتکارات انقلابی د. این نمونه نشان می وشاداره می  سیاسیِ دیگری 
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که رود. نتیجه آنمی  ئولوژیک و سازمانی آنان به هدرزنان به علت فقدان استقلال اید

پذیری و روابط قدرت گری و سلطههسلط  اگر قرار باشد زنان در جهت تغییر کل ساختِ

بردارند را ازسلطه،  گام  بر تمام روابط و سلسلهی  باید نخست خود  مراتب جنسی که 

 شرطِپیش ،  گذارد آزاد کنند. یعنی استقلال سیاسی و سازمانیمی  تأثیراعمال اجتماعی  

موفقیت هرجنبش فمینیستی برای متحول ساختن روابط جنسیتی مبتنی بر قدرت 

 است. 

ازجمله ،  ن سیاسیذکر این نکته لازم است که تجارب تلخ انقلاب بسیاری از فعالا 

سازمان   هواداران  و  خلقفداییاعضا  پیشینه به،  ان  با  فعال  زنان  ارتباط   ی خصوص 

را به بازنگری باورها وتصمیمات گذشته وادار  ،  های چپتشکیلاتی با احزاب و سازمان

چه در ایران و چه ،  فعال نسل جوان  بسیاری از زنان و مردانِهمچنین  .  است   ساخته

ایران از  مطلق ،  خارج  سیاه با  و  اجتماعیگرایی  مسایل  دیدن  ،  یی گرافرقه،  وسفید 

وبهحق تفاوتعدم  جانبی  به  نسبت  رفتاری هامدارا  و  عقیدتی  ندارند.  ای  میانه ،  ی 

آمادگی بیشتر   و،  ترگیرانهپی  اما  ترمحتاطانه  های گام  ،بیشتر  یِیشکیبا،  ربیشت  ین یبواقع

 گذشته در  ی مهمی است که از دو دههتحولات  ،  و دگرباشی  برای پذیرش دگراندیشی

استقلال فکری و سیاسی کنونی جنبش  .  گیری استحال شکل  فرهنگ سیاسی ایران در

تحول فکری   .امیدوار کننده است  بسیار مهم و  یاحزاب سیاسی تحول  از   زنان از دولت و

آمادگی فعالان جنبش برای آموختن و   تعمق در تجارب گذشته و  ی فعال نتیجه   زنانِ

تجاربهب ازاین  بعضی  گذاشتن  کنار  یا  و  گرفتن  نفس  هاعتمادب  ظهور  ی نشانه،  کار 

 آنها است.   جدیدی در

و نظری  بنیان   چارچوب  اکثریت  زناناستراتژیک  ملی  اتحاد  بر  ،  گذاران  مبتنی 

 بود. سازماندیدگیِ زنان  ستم   از  لنینیستی-مارکسیستتحلیلی    وتئوریک  یم عام  هامف

زنان شرایط  ازمشخص  خود و تحلیل  تئوریک  بایست با طرح و تدوین منسجم بینش  می 

اسلامی خاص  در دوران   بسیج  آموزشِ  به  ،  حکومت  اعضا و  و،  سیاسیِ  ، اول  ی لههدر 

برای بهبود حقوق زنان در رژیم را  بپردازد وسپس نظرات و استراتژی مبارزاتی خود  

طور که در زنان انتقال دهد. اما همان  تربزرگ  ی به کمک همین اعضا به جامعه،  جدید

شد گفته  پیش  با  ،  فصل  یا  و  فمینیستی  کنشِ  و  اندیشه  با  اتحاد  رهبرانِ  اکثریتِ 

تاریخی مبارزات زنان در ایران    ی یا حتی پیشینه ،  )یا شرق(های زنان درغرب  جنبش 
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گذاران اتحاد همان مفاهیم عام وجه مشترک اکثریت بنیان  .ی چندانی نداشتند یشناآ

آنان  شناختِ  ،  ان خلق بود. بدتر از آنفداییهواداری از سازمان  ،  و برای بعضی،  یادشده

  ، زنان فمینیست  ی ی گوناگون مبارزههااستراتژی   واز فمینیسم و ایدئولوژیِ فمینیستی  

عبارت دیگر  ،خصمانه  حتی عمدتاً،  سطحی به  به  گان خود سخت  دهند آموزش،  بود. 

 داشتند. آموزش نیاز 

تشکیل  چند هفته بعد از  ،  یفردوسی  نامه هفته   با ،  اتحاد  مؤسسدو عضوِ    ی وگوگفت 

این  ،  سازمان آن  نظر از  گویاست.  عمده بسیار  هدفِ  که  کردند  اعلام  اتحادها  ، ی 

انقلاب  درگیرکردنِ فعالانه زنان در  امپریالیستی  ترِ  افزایشِ خودآگاهیِ آنضد  از و  ها 

اهدافِ اصلیِ ما آن است که شرایط را برای کنشِ هماهنگِ »  طبقاتی است.استثمارِ  

زنانِ ایرانی آماده کنیم تا سطحِ خودآگاهیِ زنان افزایش یابد؛ تا به حقوقِ اجتماعی و 

ی سیاسیِ نیروها و افرادِ مترقی علیه سلطه اقتصادی و سیاسی دست یابند؛ تا در مبارزه

و نفوذِ امپریالیستی مشارکت کنند؛ تا در ساختنِ ایرانی مستقل و آزاد و رها از هرگونه  

جویند. مشارکت  سلطه  و  ت  1۹« استثمار  کردند  أآنان  فعالیت کید  هدفِ  های که 

را در زمینه تا زنانِ زحمت،  کش«اندشان »زنان زحمتسازمانی  های اجتماعی و کش 

اندازی کنند. در  های سوادآموزی در جنوبِ تهران راهو کلاس،  سیاسی آموزش دهند

ی اتحاد با برچسب فمینیسم هامبادا فعالیت هر دو بسیار مراقب بودند که    وگوگفتاین  

المللیِ فمینیستی  های بین ا سازمانبامکانِ همکاریِ    ی دربارهشناخته شود. پاسخ آنان  

دانند  می  های زنانِ بسیاری در غرب هستند که مردان را دشمنسازمان  :این بود که

ازبین دغدغه پس   نامیده  ی زنان نیست. این سازمان رفته شان حقوقِ  ها که فمینیست 

کنند.  ی تاریخی و فرهنگی و طبقاتی تحلیل نمی هامشکلات را بر حسبِ ریشه،  شوندمی 

خواهند این حق را داشته باشند که هر چه یک مرد در جامعه دارد و انجام ها می آن

،  ما  که درستی و نادرستی این امر را بپرسند. از نظرِبدون این،  دهد را داشته باشندمی 
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راند.  مردها دشمنِ ما نیستند. دشمن ما روابطِ اجتماعیِ موجود است که بر زنان ستم می 

 20ای داشته باشند. توانیم همکاری کنیم که چنین خطِ فکری هایی می ما با سازمان 

ترین مؤثریکی از  یعنی  ،  فمینیسم  ی دربارهجا  ناگفته پیداست که این تعمیمِ نابه

های بنیان   سوبه اینمیلادی    60  ی دههاز    کههای سیاسی و فلسفی دوران ما  چالش

  از حکایت  ،  ی غربی دگرگون کردههارا در کشور سیاسی  امتیازهای اقتصادی و    ی کهنه 

. این برخورد داشت  به فمینیسمِ غربیگویندگان    ی رویکرد خصمانهحتی  ،  اطلاعیکم 

تحولات حقوقی   تری داشت که دردر عین حال نشان از مشکل اساسی،  سطحی و ناقص

دولتی شدن جنبش  که  نحوی  به   شاهد آن بودیمو اجتماعی دوران پهلوی فصل دوم  

ی هااز جمله گروه،  ی مردمیهادر نبود دموکراسی و آزادی تشکل،  بهبود حقوق زنان

بینش و آگاهی   به تغییر  قادر،  آموزشیو  فرهنگی  ی مستمر  هاو تلاش،  مستقل زنان

بدتر  آن  از  نبود.  زنان  فاقد ،  جنسیتی  استبدادی  حکومت  یک  ابتکار  به  اصلاحات 

 به شکاف بین زنان جامعه و بی اعتبار شدن فمینیسم انجامید.  ، مشروعیت

-سوسیال   کوتاه  ی مقاله و انتشار یک    جز ترجمه،  در طولِ فعالیتِ اتحاد،  هرحالبه

ی هاگفتمان و تحلیلمفاهیم واز  گاه  هیچ،  انگلس  «خانواده  أمنش»  ی درباره فمینیستی  

برای فمینیستی   فعالان حقوق زن در جهان  استراتژیک  و  تاریخی  تجارب   آموزش   و 

رهبران یا  اعضا  نشد.  سیاسی  زنان  ی  یآشناحتی    استفاده  جنبشِ  تاریخِ  و با  ایران 

  .نیز در دستورکار قرار نگرفت   کشور  زنان درهای پیشگامان زن برای طرح مشکلات  روش

واقع مقاله به ،  در  نشریهاستثنای  در  کوتاهی  ملیی  ی  مبارزه ،  اتحاد  در  که   –  زنان 

نشریه عنوان  قبلی  ی جایگزینِ  بود  ی برابر  با  مبارزاتِ    تقریباً،  شده  از  شناختی  هیچ 

نداشتگذشته  وجود  ایران  در  زنان  حقوقِ  پیشگامان  و   و  ی  سازمانی  تجربیاتِ 

 اتحاد   یی گو.  نگرفتموردِ ارزیابی قرار  حقوق زن  ی فعالین  های گذشته ایدئولوژیکِ نسل

کرد و هیچ تاریخی پشتِ  در خلاء فعالیت می ،  از این لحاظ،  و تمامِ جنبشِ زنانملی  

 سرش وجود نداشت. 

زنانِ  واقعیت که این نسل    این  ودر بسیاری از فعالان  فقدانِ خودآگاهیِ جنسیتی  

ی زنان  هاآزادی   حقوق و  از  از تاریخ وقدیمی مارکسیستی    های تفسیرِبه همان  ،  فعالِ
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مبارزه  یعلل عمده  از،  کردندمی   قناعت را حرکت در  می  بود کهای  شرایط  توان آن 

ی سیاسی را تازه  ویژه در میانِ زنانِ فعالِ جوانی که مبارزهله به أاین مستاریکی نامید.  

نسلِ جدید فعالین    ی درباره  «سارا ایوانس»تحلیلِ    آوریاد  وحادتر  ،  شروع کرده بودند

های قدیمی یا نسل پیشین  چپ   که فاقدِ خودآگاهیِ فمینیستی  بوددر ایالاتِ متحده  

می  وی  زنانلهأمس»،  نویسدبودند.  دارد.   «ی  والایی  جایگاهِ  مارکسیستی  ادبیاتِ  در 

علیه برتریِ مردانه را حداقل در گفتار قبول داشته   های قدیمی مجبور بودند مبارزهچپ

در جدید  چپِ  گرچه  جنسی  باشند.  آزادیِ  از  و  داشت  مشارکت  فرهنگی  ،  شورشِ 

روراستی   و  اینآزاداندیشی  می باره  در  بیش ،  کردپشتیبانی  بسیار  چپاما  از  های تر 

 ویرانگری»دهد که  جذبه و قدرتِ زنانه بود. ایوانس توضیح می اهمیت    دارِ میراث،  قدیمی

جنبشِ  ،  این شورشیانِ جدید»در نتیجه    .تاریخِ گذشته را پاک کرد  «کارتیی مکدوره

نسل زنان    ی توان درباره می   همین نکته را21.« در خلاء برپا ساختند  خویش را تقریباً

تمایز بین نسلِ قدیمی و جدیدِ   از  میهن جزنی مرداد گفت. تحلیل    28ایران پس از  

باره شنیدنی در این  از سازمانِ فدایی  اوشناختِ گسترده و عینیِ  با توجه به  ،  فداییان

 است.  

در  ،  ی زنان داشتندله أآگاهیِ کمی از مس،  گوید نیروهای جدیدِ فداییانمی   میهن

های جوانان و زنانِ حزبِ توده حضور ترهایی مانند خودِ او که در سازمان مُسن که حالی

مس،  داشتند به  ستم لهأنسبت  زنان حساسی  به   تردیدگیِ  وی  میبودند.  که یاد  آورد 

از اتحاد ،  زنان داشت  مستقل های  خاطرِ تعهدی که به سازمانفداییان چگونه وی را به 

رهبری ]سازمان[ که در آغاز »  :«اش کردندبه سمتِ دیگری منصوب» حذف کردند و  

ای برای سازمانِ زنان ندارد و ما باید برویم و با ابتکارِ خودمان ما گفته بود هیچ برنامه به

چیز را ]به ما[  خواست همهمشی داد و میخیلی زود تغییرِ خط،  زنان را بسیج کنیم

ی کارگر ی طبقاتی و زنانِ طبقه خواستند که ما فقط روی مبارزهها می دیکته کند. آن 

های مستقلِ زنان باوری قلبی  متمرکز شویم و نه موضوعاتِ دیگر. اما من به سازمان

خواستم رُک و راست  داشتم و چون نخواستم که از دستوراتِ فدایی پیروی کنم و می 

 
21 S. Evans, Personal Politics…., pp. 116-19. 
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با این بهانه که در شورای معلمانِ پیشگام )فدایی( ،  مرا از اتحاد حذف کردند،  حرف بزنم

 22«به من بیشتر نیاز دارند.

های فعالیتمرکزی  هدف  ،  تحاد ملیابلافاصله پس از تشکیل    تقریباً،  در حقیقت

تر در خدمتِ نیازهای سیاسی و سازمانیِ فدایی قرار هرچه بیش  کهشد  این  آن  سیاسیِ  

برنامه در فعالیت ،  گیرد. این هدف  ائتلاف ها و  انتصابات و  با دیگر ها و  هایی که اتحاد 

آورد که وی را  یاد می به،  یکی از اعضای اتحاد،  . مریمبودنمایان  ،  ها به عمل آوردگروه

به شورای معلمانِ پیشگام منتقل ،  اشرغمِ تمایلبه به من  »کردند:    از اتحاد حذف و 

ما "تری به آن هست. گفتند  ام را جایی صرف کنم که نیاز بیش گفتند که باید انرژی 

نیاز به آدم،  ی کافی نیرو داریماندازهدر اتحاد به پرُانرژی داریم اما در پیشگام   ".های 

گذشته این  از  بودم.  ناراحت  مدرسنمی ،  خیلی  در  بههخواستم  فدایی ام  معلمِ  عنوان 

نمی  اما  شوم.  دهم.شناخته  قرار  پرسش  مورد  را  سازمانی  دستورِ  مریم   23«توانستم 

در   مدرسهکه  اینخاطر  به  خورشیدی   1362سرانجام  فدا هب،  اشدر  هوادار   یی عنوان 

 اخراج و مجبور به جلایِ وطن شد. از شغل معلمی، شدمی   شناخته

چندین کمیته  ،  مبارزه  برای کردنِ زنانِ طبقاتِ مختلف  اتحاد ملی با هدفِ بسیج 

کمیته  داد.  کارمندانتشکیل  معلمانکمیته ،  ی  پرستارانکمیته ،  ی  کمیته،  ی  ی و 

درمحیطِ  زحمت را  زنان  تا  گرفتند  شکل  وکشان  کمیته   زندگی  کنند.  بسیج  ی کار 

کمیته و  اتحادپژوهش  اعضای  مارکسیستیِ  برای ِآموزشِ  نیز  فرهنگی  و ،  ی  ترجمه 

در   چنینایران به کار پرداخت. اتحاد هم  موقعیتِ زنان در  تحلیلی از جایگاه و  ی ارائه

ی هاجا اعضا کلاساندازی کرد که در آنمرکزی راه،  فقیرنشینِ تهران  مناطق  یکی از

طلاعی  اکردند.  سلاید برگزار میاهای عکس و  گاه نیز نمایشگاهخیاطی و گه ،  سوادآموزی 

   پیوستند.به راه فداییان در دست نیست که چه تعداد از این زنان 

 

 زنان  یمل اتحاد اتِینشر

 

 با میهن جزنی. وگوگفت 22

 .1۹۹0 برکلی، کالیفرنیا آوریل با مریم )نام مستعار(،  وگوگفت 23



  

 
 

 شکستیک روایت  23

انتشار   برابری با نام  ای  نامه اتحاد پنج یا شش شماره از دوهفته   1357در تابستان  

ی جنبش زنان سوسیالیستِ آلمان )نشریه  Gleichheitداد. این نام با پیروی از سنتِ  

و  مترقی  نیروهای  نشریاتِ  تمامِ  وقتی  بود.  شده  انتخاب  زتکین(  کلارا  سردبیری  به 

  نامه چند ماه بعد انتشار یک گاه  نیز متوقف شد تا  برابری انتشار،  ه شداپوزیسیون بست

 24پنج شماره متوقف شد.  را آغاز کند که پس از انتشار زنان در مبارزهنام هب

های انگلس و رویکردی به نوشته  برابری   ی نشریه  ی ی اصلیِ نخستین شماره مقاله 

ریشه بر  مروری  و  بود  مارکسیستی  کلاسیکِ  متونِ  دیگر  و  تاریخیِ زتکین  های 

توانست در ترکیه و عراق و برزیل یا هر کشوردیگری دیدگیِ زنان. این مقاله می ستم 

دیدگیِ زنان در ایران ی ستم و دلایلِ ویژه  به اشکال ای  چون هیچ اشاره،  نوشته شود

شد که نابرابریِ زنان در خانواده و در محیطِ  می   این مقاله استدلال  نداشت. دراسلامی  

به  و  جامعهکار  در  کلی  دارد. ،  طور  جنسیتیِ(  نه  )و  اجتماعی  غالبِ  روابط  در  ریشه 

شدنِ ارزشاجتماعی و بی  ها از تولیدِمحرومیتِ آن،  دیدگیِ زناناساسِ ستم ،  بنابراین

اینکارِ خانگی آن بود؛ که همگیِ  اجتماعی ضروری است(  نظر  از  )که  از ها  ناشی  ها 

زیرا این ،  بودنابودیِ این روابط  ،  داری ِ تولید بود. پس تنها راهِ رهاییِ زنانروابطِ سرمایه

اکثریتِ  ،  دار(کنند تا اقلیت کوچکی از زنان و مردان )سرمایهزمینه را آماده می روابط  

زنان مانند مردان به دو گروه ،  زنان و مردان را استثمار کنند. تا چنان روزی فرارسد

قدر کش همانمردانِ زحمت،  شوند. در این دو دنیایِ متفاوتغنی تقسیم می   و  فقیر

،  هاکش هستند که زنانِ غنی شرکایِ مردانِ غنی. دشمنِ آن دوست و متحدِ زنانِ زحمت

خون مردانِ  و  بدبختی مکنده زنان  حاصل  از  که  هستند  مصیبت ای  و  افرادِ  ها  های 

 25کنند. کش زندگی می زحمت

اوایل  مقاله  در  که  دیگری  مبارزهدر    135۹ی  در  شد  زنان  از ،  منتشر  دفاع  به 

تحریره پرداخته بود. این   هیأت ی زنان و جنبش آزادی ملی در ایران از دیدگاهِ  مبارزه 

 

فداییانِ    جدایی اقلیت، هوادارانس از  دانم، پتا آنجا که من میتوصیف خواهد شد،    طور که بعداًهمان 24

 اقلیت یک یا دو شماره از نشریه را در ایالات متحده )به انگلیسی( منتشر کردند. 
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ی نقش و  های موافق و مخالف دربارهبخشی از همان بحثِ همیشگی و دیدگاه ،  مقاله

ی ها نظریه»  :دادمی   را انعکاس ی ضدامپریالیستی  ولیتِ جنبشِ زنان در برابر مبارزهئمس

درباره  انحرافی  اغلب  و  مسمتفاوت  زنانله أی  و کنش موجبِ  ،  ی  های گمراهیِ ذهنی 

به نفاق  نه  که  است  شده  مسافکنی  مبارزه له أنفعِ  به  نه  و  است  زنان  برای ی  مردم  ی 

ها]ی زنان[  های نادرست و انحرافیِ گروهدیدگاه ،  کند. از یک سواستقلالِ ملی کمکی می 

، .. از سوی دیگر.دانندوجود دارد که برابریِ قانونی و اجتماعی با مردان را هدفِ غایی می 

برخیدیدگاه مبارزه   های  برای  که  دارد  مترقی وجود  نیروهای  زنان  دموکرای  از  تیکِ 

ی کشور تعیین  جویانهی ضدامپریالیستی و آزادی درونِ چهارچوبی که از سوی مبارزه

باور دارند که وقتی آزادی ملی روی دهدارزشی قائل نیستند. آن ،  شده نیز ،  ها  زنان 

بنابراینی خود رهایی مخودبه ی زنان برای کسبِ حقوق قانونی و ها مبارزهآن،  یابند. 

  26«دانند.اندازی بین زنان و مردان می اجتماعی و سیاسی را تفرقه

کند که به نظر  به این خاطر انتقاد می   «انحرافی»   از نظریات نادرست و،  این مقاله

 که به نظر این مقالهکنند. حال آن می  نویسندگان تضادِ اصلی را بین زنان و مردان فرض

شود می   اند سببکنونی علیه حقوق زنان آغاز کردهدولتمردان  که  ای  جانبهتجاوز همه

علیه جبنشِ ضدامپریالیستی بسیج شوند.  ،  تحریکات و تبلیغات  تأثیرتا زنانِ ناآگاه تحت  

تیکِ زنان قائل نیستند نیز دموکرای  که ارزشی برای مبارزه خاطر اینهای دیگر بهگروه

دانستند که در نِ خود میأمادونِ ش،  اند. بسیاری از زنانِ پیشتاز در این گروهنقد شده 

بود   طلبانهاصلاح که فقط  ها چنین جنبشی را  جنبشِ زنان مشارکت داشته باشند. آن

ی عمومی دادنِ مشارکتِ زنان در مبارزه که ابزاری برای گسترش  ییهادر برابر جنبش

 .دادندمی  قرار ،چه در ویتنام و ظفار روی داده بودنظیر آن، دانستندمی 

ی  تحریره   هیأتیافت که برخی از اعضای  ای از زمان انتشار میدر بُرههمقالات  این  

 ما گفتمانِ    . اما نهایتاًیمنداشت باور    حاکمیتدیگر به ماهیت ضدامپریالیستی  ملی    اتحاد

سازمان دیگر  از  زنان  جنبشِ  استقلالِ  موافق  که  موضعی  کردن  روشن  های در 

ای تندتر ضدامپریالیستی بود موفق نبود. هرچند لحنِ گفتار در برابر حکومت تااندازه 

ها و چنین سیاستِ احیایِ سنت اما دچار تناقض و نامشخص بود. مقاله هم،  شده بود
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که نه در خدمتِ مبارزاتِ ضدامپریالیستی و نه وحدتِ را  »ای  رسومِ کهنه و مرتجعانه

گرفت. اما از روشن کردن این که کدام می   بود به بادِ انتقاد  «نیروهای ضدامپریالیستی

طفرهکنش  است  زنان  ضررِ  به  ارتجاعی  مشخص  مشخصهم   رفت.می   های   چنین 

این سنت که می   «دولتمردانی»کرد  نمی را احیا کنند چه کسانی هستند.  خواهند  ها 

  های کهنه و ارتجاعیهای امپریالیستی را مقصر این سنت قدرت   مقاله نهایتاً،  افزون بر آن

شان باورها و رسومِ دانند که عللِ نابرابری و محرومیتزنانِ آگاهِ ایران می»  دانست:می 

ها و رسومِ اجتماعی خود انعکاسی  باور  اجتماعی و مذهبی و قوانینِ ارتجاعی نیست. این 

  .های اجتماعی و اقتصادی هستنداز نفوذِ فرهنگِ امپریالیستی و پدرسالارانه و نابرابری 

با سنت ،  بنابراین قوانینی که می مخالفت  و  مبارزه ها  برای  مانعی  و توانند  ی همگانی 

ی یافتنِ مبارزه   در خدمتِ بسط  قطعاً،  استثمار باشند  و   متحدِ زنان و مردان علیه استعمار

 27«های ایرانی خواهد بود.ضدامپریالیستیِ توده

دیدگیِ زنان در ایران  های اصلی ستم ریشه،  خواننده بعد از خواندنِ چنین مقالاتی

نسبت  چه  به  چگونهمی   را  فرد  کسانی ،  داد؟  چه  گرفتن  هدف  با  و  طریقی  ازچه 

این ستممی  علیه  مقاله   توانست  کند؟در  اعضای شورای  مبارزه  از  یکی  توسط  که  ای 

چنان متناقض( تر )اما هم تحلیلی ویژه،  منتشر شد  1358در تابستان  ملی  اجرایی اتحاد  

ی جَدَلی است که با  از شرایطِ طبقاتِ مختلفِ زنانِ ایرانی ارائه شد. این مقاله یک مقاله 

کوشید تا منافعِ زنانِ ایرانی را تحلیل  اصطلاح مارکسیستی می هاستفاده از چهارچوب ب

می آغاز  بحث  این  با  مقاله  که  کند.  دوگانه »شود  مالکیتِ    ی استثمارِ  از  ناشی  زنان 

ی طبقاتی است که این استثمار است و فقط با نابودیِ کاملِ آن و حذفِ جامعه  خصوصی

کند که . مقاله سپس موضعِ طبقاتِ مختلفِ زنانی را تحلیل می«شوده برطرف میدوگان

اند. اول به زنانِ رعیت نگاهی وابسته در ایران ظهور یافته  داری اثرِ پیشرفتِ سرمایه  در

ها را تبدیل به پرولتاریا کرده که منابعِ انسانی را آزاد و رعیت ،  اندازد. اصلاحات ارضیمی 

ی این ویژه  تأثیرکه  حالی   داده است. این مقاله در  تغییر  موضعِ زنانِ رعیت را نیز،  است
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ی روابطِ پدرسالارانه»دهد که  می   حُکم،  کندنمی   روشنتغییرات بر موضعِ زنانِ رعیت را  

 .«طرزِ چشمگیری تضعیف شده استبه ،  های رعیتغالب در خانواده

کنترلِ  »شود که  می   پرداخته و مدعیی کارگر  مقاله سپس به بررسی زنانِ طبقه

زنان بر  خانواده  «مردان  کارگردر  طبقاتِ  است» ،  های  انگلس  «بسیار ضعیف  از  بعد   .

هیچ  ،  ی کارگری طبقه است که درخانواده  گیرد تا بگوید که این امربدان خاطرکمک می

چون فاقدِ چنین ابزاری برای ،  ی کارگرمالکیت نیست. فرهنگِ طبقه   ازثروت و  اثری

بر اساسِ برابریِ زن و مرد در کار و خانواده و همبستگی »،  ی مردان استاجرایِ سلطه

بیرون از خانه    وشوند    بازار کار  درکه این زنان وا. چون همین «طبقاتی بنا شده است

ها از بین خواهد آورِ خانه خواهند بود و تفاوتِ بینِ آنمثلِ شوهرشان نان ،  کار کنند

 رفت. 

زنان شرایطِ  مقاله  قشرِ  »  )کهرا    «بورژوا»  مخصوصاً  و  «بورژواخرده»  این 

شود که  می   گفته کند.  طور متفاوتی ارزیابی می ه دهند( برا تشکیل می «  کنندهمصرف 

را زنان  این  شاه  سرمایه ،  رژیمِ  محصولِ  وابستهکه  و،  اندداری  توده  فریفته  های علیه 

داری و فرهنگِ استعمار و سرمایه  تأثیرتحت  ،  کش بسیج کرده است. این زنانزحمت

غربی هم  ،  زنانِ  پدرسالار»هنوز  غالبِ  ایدئولوژیِ  معرضِ  مانده   «در  مقاله باقی  اند. 

ی روابطِ زناشویی و جنسی به  رویکردِ خاصی که اسلام در زمینه »چنین به اسلام و هم

ی چیستیِ این روابط در فرهنگِ اسلامی هیچ دهد اما درباره ارجاعاتی می   «زن دارد 

 دهد. نمیارائه توضیحی 

 

 های سیاسی روابط با دیگر سازمان
  عمیقاً ،  های زناناش با دیگر گروهبرسرِ روابط ،  اشاتحاد ملی در تمامِ طولِ حیات

همکاری با    دیگر اعضای اتحاد از،  حامی فدایی  جز زنان هوادار ودچار دودستگی بود. به

دیگر  گروه می های  هرچنداستقبال  سازمان،  کردند.  تمامی  سکولارِچون  زنان    های 

،  شدسختی ممکن می این همکاری نیز به ،  های سیاسی بودنداحزاب وسازمان  وابسته به

حاضر به  ،  های خودشانفقط در چهارچوبِ تئوریک و عملیِ سازمان  چون دیگران نیز

)متعلق به حزب   «تیکِ زناندموکراتشکیلاتِ  »همکاری با  ،  . برای مثالهمکاری بودند
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به بیتوده(  حمایتِ  آنخاطر  شرطِ  و  هم،  حاکمیت  از  قید  امر  این  نبود.  چنین  جایز 

که   « جمعیت بیداری زنان»  و  «اتحاد انقلابی زنان مبارز»  زنانی مانند  های ی گروهدرباره

جا که  رفتند نیز صادق بود. از آنشمار می های مائویستی به وابسته به سازمان   عموماً

 افرادِ مشهوری در   و  ترین سازمانِ زنان بود ترین و بزرگیافتهتنها سازمان اتحاد ملی نه 

ترین و معتبرترین بلکه به این خاطر که از حمایتِ فدایی )بزرگ،  یت داشتندآن عضو

های دیگر را قابل همکاری برخی از گروه،  سازمانِ سیاسیِ آن زمان( نیز برخوردار بود

 دید.نمی

یک شرط داشت. آن هم این بود  ،  های دیگربرای همکاری با سازمان  اتحاد عموماً

نمی قبول  را  این شرط  اگر  بپیوندند.  اتحاد  به  آنان  مُیَسّر هیچ همکاری ،  کردندکه  ای 

و  نمی اتحاد  بین  مذاکراتِ  زن»شد.  رهایی  به    «انجمن  وحدت »)وابسته  سازمان 

برمبنای «کمونیستی نیز  پایهأمسهمین    (  شد.  له  زن»ریزی  رهایی  سازمانِ ،  «انجمن 

برای زنان تحلیلِ خود را داشت. این  از ماهیتِ حکومت و عواقبِ آن  کوچکی بود که 

به ماهیتِ ضدامپریالیستیِ  ،  برخلافِ اتحاد،  انجمن که پیروِ خطِ کلیِ سازمانِ مادر بود

 آشکارتر  و  تررسمی،  در قبالِ زنان   حکومتهای  بنابراین با سیاست   باور نداشت و  حاکمیت

بین نمایندگانِ این که  نشستی  من در  زهره ویاد دارم  به طور که  همان  کرد.مخالفت می 

به بحث دیگرموضوعاتِ مهم    ی درباره  وانجمن آشنا شده  منشورِ    با،  دو گروه تشکیل شد

همهپرداختیم این  با  نیامد.  ای  نتیجه،  .  دست  به  نشست  این  زنانجمن  »از    « رهایی 

خواست  می ملی  اما اتحاد  ،  سازمانِ جدیدی را آغاز کنند،  پیشنهاد کرد که این دو سازمان

اتحاد می نمایندگانِ  بپیوندد.  آن  به  انجمن  سازمانِ آنکه  پیش گفتند که  تر وجود ها 

گفتند موضعِ انجمن برای یک سازمانِ ها میآن ،  . از این گذشتهاست  داشته و فعال بوده

اش  گرا و تهاجمی است و مانع از آن خواهد شد که زنانِ بسیاری جذبزنانْ بسیار چپ 

وحدتِ  حفظ های امپریالیستی وما نسبت به نقشه» کند:اشاره می درستی به شوند. زهره  

بیش  لحاظملی  این  از  بودیم.  نگران  زنان  از حقوقِ  زنان منفی   تأثیر،  تر  بر جنبشِ  ای 

این   های غربی نیستیم. اما منظورمان از ه شبیه فمینیست کردیم ککید می أگذاشتیم. ما ت



 برگی از تاریخ 28 

نمی،  حرف نبود.  یا  روشن  شما  کرد.  تعریف  ملی  ماهیتی  براساسِ  را  فمینیسم  توان 

 28« فمینیست هستید یا نیستید.

این ادعا که خطِ صحیح از آنِ ماست و همه باید از این   ای ونگرشِ حزبی و فرقه

حزابِ اها و  دیگر گروه   های زنان وی سازمانی مشترکِ همهمشخصه ،  خط پیروی کنند 

  درست است:   های زنان در آن دوره کاملاًی سازمانهمه  از،  سیاسی بود. انتقاد ناهید یگانه

سو» یک  زنان،  از  بر  آنچه  از  آسمانمی   فریادها  به  دیگرمی  رفت  سویی  واز  ،  رسید 

رفت. این امر  زدست می ااپوزیسیون یکی پس از دیگری    مؤثرهای اتحاد و کنشِ  فرصت 

صادق بود. هر ،  مخالفِ حکومت  و  چه طرفدار،  برای هر دو بخشِ فمینیسمِ مارکسیستی

ی و خود را فقط به دو گزینه،  نگریستندمی   ی احتیاطبا دیده  "طلبیاصلاح"دو نسبت به  

اش باشند؛ یا  های انقلابی محدود کرده بودند: یا از حکومت پیروی کنند و مدافعِ سیاست 

 2۹«ازصحنه بیرون رانده شوند. رد کنند و آن را کاملاً

جای  به »  : ی دیگری پیشِ رویِ زنان بودکند که گزینه پیشنهاد می درستی  به   «یگانه»

 و برسرِ  بایست اپوزیسیون را فعال کنند، می که کلیتِ حکومت را رد کنند یا بپذیرنداین

اما این همکاری حولِ    30های مشخص متحد شوند«. بر اساسِ سیاست مسائلِ زنان و  

های که تردید در باورها و کنشمسائلِ مشخصْ به دو دلیل چندان آسان نبود. نخست آن

گاه  هیچ،  دیگران  ی کردنِ دربارهقضاوت  خصوص مدارا درشنیدن نظر دیگران و به،  خود

ی هر رابطه،  مذهبی اندیشیِ شبهدر فرهنگِ سیاسیِ چپِ ایرانی وجود نداشته. این جزم

تضعیف میسازمانی - بین را  اتحادِ سیاسیای  و  کلید همکاری  احترامِ ،  کرده.  و  اعتماد 

روشنفکریِ چپ  این  و،  استمتقابل   اتحاد ملی و دیگر   ایران  در سنتِ  نداشت.  وجود 

، همین فرهنگِ سیاسی بودند. دوم تأثیرتحتِ  ی نیزهای فمینیستیِ سوسیالیستسازمان 

 هایمانع از همکاریِ بین گروه،  زنان  فقدانِ استقلال سازمانی و ایدئولوژیک در جنبش

می ز زنان نان  جنبششد.  این  که  میی  پیش  را  نسخه،  بردندها  تحلیلِ کلیتِ  ایرانیِ  ی 

 

 با زهره.  وگوگفت 28

29 N. Yeganeh, ‘Women’s Struggles in the Islamic Republic of Iran’, 
in Tabari and Yeganeh In the Shadow of… p. 68. 
30 Ibid. 
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ستم  از  پذیرفتهمارکسیستی  را  زنان  پیچیدگی ،  دیدگیِ  ستم واز  که  های  زنان  دیدگیِ 

قادر نبودند ،  درکی نداشتند. بنابراین  اند هیچ اطلاع وهای غربی تحلیل کرده فمینیست 

ی یجوجنبش عدالت دیدگیِ زنان را واردِ سیاستِ  که تعاریفِ فمینیستی از منافع و ستم 

التزامِ ایدئولوژیک و فکری به    و،  ناپذیری تئوریک و سیاسی با چنین انعطاف   ایران کنند.

 ها بر سر هر موضوعی سازش جلوه همکاری با دیگر گروه، محور-راهبردهای انقلابیِ مرد

جهتِ تنظیم و   در،  حول مسائل مشخص،  کرد. حتی اتحادهای مقطعی و تاکتیکیمی 

زنان بلافصلِ  مطالباتِ  بسیج ،  تدوینِ  مطالبات    و  آن  حولِ  بودنیروها  دشوار  تنها    .نیز 

مشارکت در ،  فداییان صورت گرفت  ی که بدون ترغیب یا توصیه   همکاریِ سیاسیِ اتحاد

ابتکار   به  بود که  زنانِ    به   مربوط  امور  در  هماهنگی  شورای »نخستین کنفرانس متحد 

 که  چپ   های گرایش  با   –  متخصص  زنانِ  از  گروهی.  شد  برپا  1358  یزیپا  در  «زن  حقوق

  راستای   در  فعالیت  هدفِ  با   1358  تابستان  در  –  نبودند  مرتبط   سازمانی  هیچ  به  لزوماً

زنان،  نخست»:  دادند  تشکیل  را  شورا،  زیر  اهدافِ بین  همبستگی   از   نظرصرف ،  ایجادِ 

های ضروری جهت ایجاد و حمایت  برداشتنِ گام،  های مذهبی یا ایدئولوژیکی؛ دومتفاوت

برنامه راه،  از برابری حقوقی بین زنان و مردان؛ سوم هایی جهت افزایش آگاهی اندازی 

 31« ی حقوق خود.درباره زنان 

های سیاسی دعوت کرد تا به این شورا بپیوندند و در راستای  ی گروهشورا از همه

که  اما برسر این،  دراین شورا داشت  ای نماینده   ملی  این اهداف فعالیت کنند. گرچه اتحاد

شورا پیرامون حقوقِ زنان در قانونِ اساسیِ جدید و قانونِ اسلامیِ    های اتحاد در بازنگری 

ها مدت،  . این مسائلموجود بودتوافقِ زیادی  عدم،  تاچه اندازه فعال باشدباید  خانواده  

 بودند. ملی  ی اعضای اتحادمحلِ مجادله

با دیگر    یمبرخی از زنان در کادرِ رهبریِ اتحاد ملی سعی کرد،  1358در تابستان  

نشستیسازمان  کن  های سیاسی  برگزار  قانونِ تا دغدغه  یمعمومی  پیرامون  زنان  های 

ی فدایی در اتحاد راکه مخالف این نشست بودند ها. رابط یمای کناساسیِ جدید را رسانه 

کم طرحِ پیشنهادی را با رهبریِ فداییان و دست  «نکُشند»که این ایده را    یمراضی کرد
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، «رانیا  یمل  کیتدموکرا  ی جبهه»  ی با سخنگو   کوتاهینشستِ    یما حت .  در میان بگذارند

 و   افتیکوتاه در نشست حضور    یلیو خ  یکه بدونِ اعلامِ قبل،  میداشت  نژادپاک  شکرالله

با ا  مِیصم  از   ت یما حما  از  «جبهه»داد که    نیبه ما تضم  ی موافق بود. و  دهیا  نیدل 

به  و  کندی م را  تهران  پدانشگاه  برا  شنهادیعنوان محلِ نشست  ما    جلب  ی داد. تلاشِ 

جا   نیدر هم،  حولِ آن  روهاین  کردنِج یو بس  یمهم  نیبه ا  ی الهأعموم به مس  ی توجه

  هم   )و   انیی. هم فدارفتندیما را نپذ  مِی تصم  انییخاطر که فدا  نیبه ا  متوقف شد؛ صرفاً

 و  دند ینشست را مناسب ند  نیها تماس حاصل شد( ابا آن  نهی زم  نیکه در ا  ینیمجاهد

موفق نخواهد   اصلاً  ینشست   نیها چنآن  تِیکه بدونِ حما   میدانستیخوب م  یلیما خ

 بود. 

،  ی کنفرانسِ متحدِ زنان توسط شورا مطرح شدله أوقتی مس،  یز همان سالیدر پا

های زنان بپیوندد وعلیه قوانینِ جدید تصمیم گرفت تا تحتِ نامِ شورا به گروهملی  اتحاد  

اعتراض کند. زنانِ فدایی ، ویژه تصویبِ قانونِ اساسیِ جدید توسط مجلسِ خبرگانو به

 یتنها از نظر مواردرهبریِ اتحاد با این تصمیم موافقت نکردند. این نشست نه   در کادرِ

ای برای زنان العادهخصوص به این خاطر اهمیت فوقبلکه به،  آن بود  دستورکارکه در  

داشت که زنان به موفقیتی رسیده بودند که هیچ سازمان یا حزبِ چپ نتوانسته بود 

یابد.   به یعنی  بدان دست  بودند  تفاموفق شده  بعضاًرغمِ  و  دیدگاه  وت  شان های تضادِ 

به  این همهائتلافی تشکیل دهند و روی موضوعِ خاصی  با  کار کنند.  ، طور هماهنگ 

نه  کردندفداییان  دلسرد  را  حرکت  این  کرده ،  تنها  مخالفت  آن  با  مُصِرّانه  با  ،  که  و 

،  دادنِ تظاهراتی در همان روز و همان ساعت در حمایت از اشغالِ سفارت امریکاسازمان 

ی توجهدور کردن  یعنی    شانمورد نظر  تأثیر،  تظاهرات  شان را نشان دادند. اینمخالفت 

این  ،  . بسیاری از زنانی که هوادارِ فدایی بودند را داشتها از کنفرانسِ زنان  و رسانه مردم  

  علیه کمپینِ ،  دانند که تا آن موقعمیای  ترین مواضعِ سیاسی نادرست تصمیم را یکی از  

که آشکار بود. پس از آن،  ناپذیرحقوقِ زنان اتخاذ شده بود. دلیلِ این حرکتِ توضیح 

قدر از فداییان آن،  گیری زدنددست به گروگان  امریکادانشجویانِ خط امام در سفارتِ  

ش مبارزه  سرمست  ضدامپریالیستی  برای  ی  ارزشی  هیچ  مرحله  آن  در  که  بودند  ده 

 حقوقِی زنان قائل نبودند.  ی مبارزه 



  

 
 

 شکستیک روایت  31

مدتی  ،  رغمِ مخالفت و مقاومتِ فداییان و رابطین فداییِ در سازمانکادر اتحاد اما به

رو ممکن شده بود که آنی همکاری ازاش با شورای زنان ادامه داد. ادامهی وگوگفت به  

را گرفته و تمام انرژی آن  گریبانِ خودِ سازمانِ فدایی  ،  های سیاسیتوافقتضادِ آرا و عدم

های اقلیت  تشکیلِ شاخهانشعاب و  منجر به    ای که نهایتاًستیزهای سیاسی اما همان  بود.  

ی اتحاد با  وگوگفت در اتحاد نیز جریان داشت و مانع از آن شد تا  ،  و اکثریت شده بود

عمل آید. شورا هتری از کمپینِ حقوقِ قانونیِ زنان بسازنده شورا پیش برود و حمایتِ  

  135۹المللی زن را در هشتم مارس سال  روز بین،  ملی  تنهایی و بدونِ مشارکتِ اتحادبه

اتحاد  جوانان شرط  «پیشگام»زیرا  ،  برگزار کرد مراسم  از  و حمایت  را   ملی  همکاری 

بودند.   قرار داده  بود که حمایتِ  و  جشن مستقلانه آن  این  بر  برای   «پیشگام»فرض 

 ای ضروری است.برگزاری هر نشست یا گردهمایی

وحدت تاکتیکی آن   همکاری یاها وروابطِ اتحاد با دیگر گروهنکته این است که  

خصوص . این امر بهدر یک مقطع خاص بود  ییاستراتژی سازمان فداوابسته به    شدیداً

داد. بلافاصله پس از می   خوبی نشان در پشتیبانی اتحاد از مواضعِ مجاهدین خود را به 

 وآن زمان  ی متحدی از نیروهای مترقی  گیریِ جبههامیدِ زیادی برای شکل،  انقلاب

از سوی بخشی از کادرِ رهبری سازمان . وجود داشتتر فداییان و مجاهدین  ازهمه مهم

. مجاهدین که کند   را باز با مجاهدین    وگوگفت باب  تحتِ فشار قرار گرفت تا    ناهوادار و  

میل  بی   ها کاملاًنسبت به همکاری با مارکسیست،  محور بود-سازمانی اسلامی و توده

شان های زنان درسازمانبنا بود  ،  همکاری بین این دو سازمانبرای    هاقدم ولین  ا  بود.

. تاریخ خوبی به یاد دارمبه ،  نشستی را که با مجاهدین برقرار شده بود  مند.  وتجربه ش

که   یسه زن .  و مکانِ نشست را مجاهدین و کادرِ رهبری فداییان مشخص کرده بودند

ساعت    ک ی  باًی. ما تقرمیرفت  بلوار  دانِیم  در  نیبه مرکزِ مجاهد،  میبود  اتحاد   ی نده ینما

  تی امن  مسئولو زنانِ مجاهد    میاجازه دادند وارد شو  کهن یتا ا  میپشتِ در منتظر ماند

فکر ما  گشتند.  را  ما   « مسلمان   زنانانجمنِ  »  ندگانِینما  دنِید   به  میکردمی   بدنِ 
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اتاق  ی اما مرد  32. می روی م  نیمجاهد به  را  ما    ی اقه ی جا هم چند دقبرد و آن  ی آمد و 

  کرد. او  یما را بازپرس  میبهتر بگو  ای،  آمد و با ما حرف زد  ی گریتا مردِ د  میمنتظر ماند

انقلاب چه   یِطبقات  انیبن  ست؟یما از انقلاب چ  لِی: تحلمیداد می  و ما جواب  دیپرسمی 

به زنان و   ی ااشاره  یحت  ها.نوع پرسش   نیحضور دارند؟ و از ا  میدر رژ  یبود؟ چه طبقات

و   طیاز شرا  یفیما چه تعر  کهنیا  یحت  ایاتحاد    ی زنان هم نشد. درباره   ی هاسازمان 

  ی خواهاز ما معذرت  فاتی. بعد با تشرد ینپرس  یالؤهم س  میزنان دار  ی مبارزه  ی هاروش

 به ما خواهند گفت.  ی زودرا به شانم یکرد و گفت که تصم

گاه با ما تماس ها گههیچ پاسخی از سوی مجاهدین دریافت نکرد. آنملی  اتحاد  

شان در قبال فلان یا بهمان مساله حمایت  خواستند تا از موضع گرفتند و از ما می می 

تظاهرات در  یا  وظیفه کنیم  روی  از  که  کنیم  انجام شان شرکت  را  کارها  آن  شناسی 

مجاهدین    از  ملی  حمایتِ اتحاداوج    طرفه بود.ای یکرابطه   صرفاً،  دادیم. این رابطهمی 

فداییان( از  غیر رسمی  نمایندگی  آن  )به  آیت  پشتیبانی  نامزدیِ  برای  از  طالقانی  الله 

اما ،  خواستند از یک روحانی حمایت کنند زمان نمیکه آن  . فداییانبودجمهوری  ریاست

از اتحاد برای این  ،  بدهند باغ سبزی نشان    خواستند به مجاهدین درِدر عین حال می 

تنها سازمانِ سوسیالیست و سکولاری بود که   ملی  منظورِ سیاسی استفاده کردند. اتحاد

 33از نامزدِ مجاهدین حمایت کرد.

امام خمینی«  »بود که  ای  این بود که روحانی،  مجاهدین  ی به گفته ،  مزیتِ طالقانی 

برای هر سازمانِ زنانی منفی  دلیلی  بایست  می   اما این درست.  به وی اعتماد داشت  کاملاً

دغدغه باشد   جنسیتی  که  نابرابریِ  اتحادبود.  اش  خواسته   اما  و  دیدگاه  خلافِ  ی بر 

 نبود و   فداییدر کنترل هواداران    در آن زمان هنوز کاملاًاش )که  رهبری   اکثریتِ کادرِ

دانستند( از نامزدی طالقانی حمایت  نمی  خود را مجبور به پیروی از رهنمودهای فداییان

اعتراض به این در  یکی دو نفر  آنان شد و  بعضی از  کرد. این تصمیم موجبِ عصبانیتِ  

  ندامت،  شد  وگوگفت که با آنها    ملی  تصمیم اتحاد را ترک کردند. بسیاری از فعالین اتحاد
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این تصمیم ابراز سازمان ها هم از دستِ  کردند؛ آن می  و حتی عصبانیتِ خود را بابتِ 

فدایی عصبانی بودند که چنین تصمیمی را به اتحاد تحمیل کرد و هم از دستِ خودشان 

 تری در قبالِ این تصمیم انجام ندادند. که چرا مقاومتِ بیش 

روابطِ خویش با دیگر   در  نیز  و،  ی مسائل سیاسی همه  در مورد  تقریباً،  ملی  اتحاد

ارائه میمشیپیروِ خط،  های اپوزیسیونگروه این با  کرد.  ای بود که فداییان تعریف و 

از سازمانِ فدایی،  حال اعتراضبیانیه ،  مستقل  با دیگر نامههای رسمی و  هایی )همراه 

خاطر بود که سازمانِ فدایی یا ی این موارد بداناما همه،  کردمی   ها( صادر و امضاگروه

 «وکلا   »کانونکرد. بیانیه در دفاع از  یا که آن امور را مهم تلقی نمی ،  دچار اختلاف بود

بیانیه همراه با   34،قرار گرفته بود  هدفِ حمله  اشخواهانه سی دموکراخاطر مواضعِ  که به 

گروه جایگزیندیگر  نظیر  مواردی  به  اعتراض  در  شورای ها  با  مجلسِ خبرگان  کردنِ 

 از آن جمله بود. ،قانونِ اساسی که حکومت وعده داده بود

سازمانِ    ی اتحاد زائده  ییشد گومی  تر طوری رفتاراما در موضوعاتِ سیاسیِ مهم 

روزنامه  تعطیلیِ  است.  اتفاق  آیندگان  یفدایی  این  بود.  جمله  آن  نسبیِ  ،  از  آزادیِ 

سی دموکرا  ی پساانقلابی برای در مبارزه   عطفیو نقطه ،  برد  میانمطبوعات و بیان را از  

انقلاب  و از  پس  درست  بود.  سیاسی  رسانه   ندگانی آ،  آزادی  به  اپوزیسیونِ تبدیل  ی 

با موضعِ  ،  شده بود. این امر  ی انتقاد رسانی  انتشار اخبار و آگاهیمترقی جهتِ   همراه 

با توافق  را که هرگونه مخالفت و عدم  بنیادگراها،  ی این نشریهخواهانهسیدموکراکلی و  

می سیاست خود   ضدانقلابی  بود. سخنرانی  ،  دانسترا  کرده  الله  آیتبسیار خشمگین 

تیکِ دموکرای  جبهه»  سبب تعطیلیِ انتشار این روزنامه شد. بعداً  ندگانیآ  خمینی علیه

این    .فراخوانیِ صادر کرد،  و علیه سانسورِ مطبوعات  ندگان یآدر حمایت از    «ملی ایران

 سکولار  یاس یس  ی روهاین   ی سو  از  که  میعظ   ینشست  در  و  1357  اسفند  15  درجبهه  

 که   دی امبا این  ،  ه بودکرد  وجود  اعلام،  بود  شده  برگزار  مصدق  دکتر  ادبودی  مراسمِ  در

  یعمده   یاس یس  ی هاسازمان   و  ی مترق  ی روهای ن  ی همه  از  متشکل   یائتلاف

 داشتند  حضور   مراسم  نیا  در  نیمجاهد  و  ییفداسازمان های  .  کند  جادیا  ست یالیضدامپر
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 و   ی سدموکرا  از  دفاع  در  جبهه  نیکمپ   به  بعدها   اما،  کردند  تیحما  جبهه  از  ابتدا  و

  هدفِ  به  نسبت  اهداف  نیا  که  داشتند  باور  رایز،  وستند ینپ  کیتدموکرا  ی های آزاد 

به جبهه    ورشی  در  امر  نیا.  هستند  ی ثانو  و  یفرع  ی اهداف  یستیالیضدامپر   ی مبارزه 

را آن  تیفعال  دیجد  حاکمیتبود که    ی ای اس یسازمانِ س  نیکرد. جبهه اول  ی اریکمکِ بس

،  گشتند  دی تبع  به  مجبور  ای  شدند   ریاز رهبران جبهه بعدها دستگ  یاعلام کرد. برخممنوع  

  35. شدند  اعدام نژادپاک شکرالله مانند یبرخ و

گروه  دیگر  از  شماری  و  مجاهدین  و  سیاسیفداییان  جبهه ،  های  اقدامِ   یاز 

نیز در این نشست  ملی  اتحاد    .کردندشرکت    آیندگاندفاع از   درتیکِ ملی ایران  دموکرا

ی اتحاد توسط هما ناطق قرائت شد. این ضدحمله که با مشارکت  حضور داشت و بیانیه 

ی نیروهای مترقیِ اپوزیسیون علیه مداخلاتِ حکومت در مطبوعاتِ آزاد و فضای همه

ی که حالا با جبهه ،  . بنیادگراهاانجام شدموفقیت    با،  جدیدِ سرکوب صورت گرفته بود

ادامه یافت.    آیندگاننشینی کردند و انتشار  عقب ،  متحدِ اپوزیسیون مواجه شده بودند

نگارانِ آن دسته از روزنامه» ای در حمایت از  هایی بود که بیانیه ی گروهاتحاد ملی از زمره

 «کنندگویند و خالصانه با حکومت و مردم صحبت می مهابا سخن می آزاداندیشی که بی

اش فقط در یک نبردِ کوچک پیروز شده بودند.  و حامیان  آیندگان  اما  36  .صادر کرد

کردند و نیروها را برای مقاومت علیه ی متحدشان را تقویت می بایست جبههها می آن

، کردستان  اتفاقاتپس از  ،  در ماه شهریور.  کردندبنیادگرایی بسیج میبیشتر  پیشرویِ  

دفاترِ   افراد  ،  دشحمله    آیندگانبه  از  و بازداشت    آن  ی تحریریه  هیأتشماری   شدند 

ساختند.   متوقف  را  روزنامه  این  نظارتِ  این  انتشارِ  تحت  بلافاصله  و نشریه  دولت 

   آغاز به انتشار کرد! آزادگان با نامِ، بنیادگرایان

 

  وگوگفتنگاهی از درون به جنبش چپ: برای جزئیات مربوط به جبهه بنگرید به: حمید شوکت،  35
 .1۹8۹: سربروکن: بازتاب، با مهدی خانبابا تهرانی
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تعطیل ِ از  راهپیماییِ   دموکراتیک  ی جبهه ،  ندگانیآبعد  یک  برای  فراخوانی 

کرد. صادر  این   اما  37اعتراضی  مجاهدین  و  فراخوانِ  فداییان  از  حمایت   «جبهه»بار 

با این همه جمعیتی نزدیک به چند صد هزار نفر در این راهپیمایی شرکت   نکردند. 

که ،  متخصص خاورمیانه  سرشناس انگلیسی وی چپِ  نویسنده  «لیدی ها  درِفِ»کردند.  

ایران دیدار می از  نقطه به،  کرددر آن زمان  در   عطفی  درستی تعطیلیِ آن روزنامه را 

شان نقد کرد. وی گزارش محاسبات خطای  ها را بابتِ  انقلابِ ایران توصیف کرد و چپ

ها مصاحبه کرده گفته اند که آزادی های چپی که وی با آنداد که سخنگویانِ سازمان

 38. اردی دومِ اهمیت قرار دمطبوعات و حقوقِ زنان و مسائلِ ملی در درجه

تعطیلیِ    ملی  اتحادموضعِ   واکنشآیندگان  علیه  جبههو  فراخوانِ  به   ی اش 

رغم فشارهایی که از  . بهبود  پیروی از خطِ فدایی،  دموکراتیک برای تظاهراتِ اعتراضی

جبهه حمایت    زا  اتحاد تصمیم گرفت که رسماً،  وارد شد  ملی  سوی برخی رهبرانِ اتحاد

دِ ا فراعنوان  که به ه شد  گفت  هواداران  به اعضا و ،  نکند و در تظاهرات شرکت نکند. هرچند

اعتراض ترین  خونین عنوان  ه ب  بعداً  مستقل در این تظاهرات شرکت کنند؛ تظاهراتی که

 . شد ثبت تاریخ در  ،تا آن زمان، خیابانی

حمله ،  بینی کرده بودندهای چپ پیش طور که خیلی از روشنفکران و سازمانهمان

انتشار به آیندگان  علیه   بود.  معترض  و  غیراسلامی  مطبوعاتِ  تمام  به  حمله  معنای 

. دفتر  متوقف شد  چاپ آنها از  خانهچاپعلت خودداری  عمدتا به  نیز  یبرابر  ی نشریه

به فعالیت خود    مدتِ کوتاهیتوانست    جادر آنکه  ،  منتقل شد  اتحاد به مکانِ جدیدی 

 منتشر کند.را ، زنان در مبارزه ی ادامه دهد و نشریه

 

 ک تیدموکرای شکست یک تجربه

 

، ذکرشده در دفترهای آزادی، کتاب  1358مرداد  21جبهه »فراخوانی برای تظاهراتِ اعتراضی«،  37
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اپوزیسیون نیروهای  علیه  مانند سایر سازمان  اتحاد،  تشدیدِ حملات  را  ی هاملی 

رکوبِ س  از  ترکم اتحاد    یسیاسی داخلِاختلافات    تأثیرمتلاشی کرد. اما    سیاسی عملاً

 ترپیش  مؤسس. بسیاری از اعضای  نبودپاشیدن این سازمان  هماز  در  یسیاسی بیرون 

  از اجراییِ استعفا کرده بودند. تعدادی    هیأتکم از  یا دست  اتحاد را ترک  یا عملاً  رسماً

امید  ،  افراد چپ مستقل در کادر رهبری اولیه هنوزتیکِ  دموکراماهیتِ  کردن  زنده به 

تر نداشتند  در کادرِ رهبری یک دغدغه بیش   فداییمانده بودند. اما رابطین انحصارطلب  

تر کردن جایگاهِ زنانِ فدایی در کردنِ خطِ فدایی در اتحاد و مستحکمو آن هم پیاده 

شان را پیش ببرند و کردند تا اهدافها از هر ابزاری استفاده می کادر رهبری بود. آن

کمیته  و  رهبری  شورای  که  را  تصمیماتی  بهبارها  اتحاد  اتخاذدموکراطور  های   تیک 

 زنان در مبارزه  انتشار  ی نه یهز  نیمأ ت  ی براما  ،  گرفتند. برای مثال می   یدهکردند ندمی 

 کردن پیاز تا،  میکارها را خودمان انجام ده  ی همه  میو مجبور بود  میفشار بود  ریزسخت  

  عضوِ   رسماً  که،  نایم  اسمِ   به،  ییفدا  ی هاواسطه  از  یکاما ی .  هینشر  ییآرامقالات تا صفحه 

 کردنِ یی مقالات تا نها  یدرباره   ی ریگمیمراحل از تصم  ی درهمه  اما،  نبود  رهیتحر  هیأت

  را  کار  یهیبرد که نشرمی  معتمد  ای خانهچاپ  بهرا    یینها   ی نسخه  و،  حضور داشت،  کار

زنان در   نیفرورد   ی شماره   نیامطاب آماده شده را به چاپخانه برد.  ،  کردی هم چاپ م
 یرو ییفدا دِیمرد شه چند ریتصو دن یاز دو تعدادی از همکاران که درآمد من  مبارزه

زده بهت،  تحریریه چاپ شده بود  هیأتو موافقت    اطلاع،  که بدون مشورت  هیجلدِ نشر

توسط کسانی ،  خانه و در لحظاتِ آخردر چاپ،  صمیم به تغییردادنِ روی جلدت  شدیم.

. در پاسخ اعتراض ما  گرفته شده بود،  که هیچ مسئولیت رسمی در اتحاد ملی نداشتند 

کش در مناطق زحمت  ی هابا توده   یتماس   چیبورژوا که هکه زنانِ خرده   شنیدیمجواب  

صحرا  که در ترکمن  ی اییفدا  ی شهدا  کردنِی اکه رسانه   ندفهمی نم،  رند ندا  نیرنش یفق

ها در موردِ کش. آنزحمت  ی هاتودهحاضر  ی هااست به دغدغه  یپاسخ،  اندکشته شده 

 بوده   « رفقا  مِیتصم»  نیا  هرحاله ب  که  گفتند  صرفاً ،  شانم یتصم  کِیتدموکراریغ   تِی ماه

 .بود کیتدموکرا یهیرو از والاتر و فراتر میتصم نیا یعنی ؛ به عبارت دیگراست

اختلافات نظری بین  ،  به این سو  135۹از بهار  ،  تر اشاره شدطور که پیشهمان

 و   تئوریک  توافقعدم.  بود  کرده  فلج  را  اتحاد  –  بود  شده  ترعلنی  حالا   که  –فداییان  

 و   راهبرد  و  اسلامی  حکومتِ  طبقاتیِ  ماهیتِ  برمحورِ  رقیبِ  ی شاخه  دو  بین  سیاسی
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موضعِ    اثبات  برای ،  اقلیت  هم  و  اکثریت  هم.  چرخیدمی  هاکمونیست   انقلابیِ  های تاکتیک 

فداییان اکثریت   ند.کردلنینیست استفاده می -متونِ مارکسیستو    هاقولبه نقل ،  خویش

را   از  حکومت  انقلابیخرده»متشکل  نیروهای    «بورژواهای  تحت   «ضدامپریالیست»و 

که سیاست و منافعِ طبقاتیِ   دلانهبا این توهم ساده،  دانستندمی   الله خمینیرهبری آیت

نفعِ طبقه به  نیروها سرانجام  برایناین  کرد.  تغییر خواهد  کارگر  ی وظیفه،  اساس  ی 

که از نیروهای ضدامپریالیستیِ    بودی نیروهای مترقی آن  ها و همهانقلابیِ سوسیالیست

بر  اقلیت با استناد به همان متون  فداییان  درونِ بلوکِ قدرتِ روحانیون حمایت کنند.  

کنترلِ    رتش تحتِاسالاری و های دولتی و دیواندستگاه   و  ارکان  که تمامِاین باور بودند  

بنابراین  ،  قرار دارد  «بورژوا خرده»رِ  اکهای سازشبورژواها و بخش نیروهای وظیفه و  ی 

را برای انقلاب سوسیالیستی ها  انقلابی آن است که ماهیتِ رژیم را افشا کنند و توده

 بسیج کنند. 

تفاوتهیچ،  البته این  از  نگرانی   یو سیاسی ربط مستقیم  نظری   های یک  ی هابه 

رژیمِ جدید  ی روزمره نداشت.  یا خرده،  زنان  بورژوا  استراتژی  ،  بورژواخواه   سیاسیدر 

،  بایست تعیین کننده باشد. روحانیونِ حاکمنمی  ملی در باره مسائل عاجل زناناتحاد  

سمت  سرعت به  به  گرا  با دیدی واپسمصمم و سریع  ،  بورژواخواه بورژوا و خواه خرده

جامعهاسلامی پیشکردنِ  ایران  نتایجِ    که   رفتندمی   ی  آشکارترین  از  ابطالِ  ،  آنیکی 

ی حقوقِ قانونی و جایگاهِ اجتماعیِ  ی گذشته بود که در حوزههاتغییراتِ ساختاریِ دهه

 زنان روی داده بود.

سازمانِ زنان  بر زنان تحمیل شد و هیچ    135۹حجابِ اسلامی سرانجام در تابستان  

از خود نشان دهد. فقدانِ مقاومتِ    مؤثرمقاومتی    یا هیچ نیروی مترقیِ دیگری نتوانست

 ی سازیِ دوبارهبرای اسلامی  های دیگرراه را هموار کرد تا سیاست ،  یافتهکارآمد و سازمان 

سالگی )و بعدها به نُه   13د. سنِ ازدواج )سنِ بلوغ( برای دخترها به  وپیش بر به جامعه 
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های فنی  دبیرستان   40قانونِ حمایت از خانواده نیز مُلغی شد.   3۹سالگی( کاهش یافت. 

عنوان سازمان وابسته به  به،  ملی  اتحاد،  ای دختران بسته شد. در طولِ این دورهو حرفه

های ایدئولوژیک و عملی درونِ . شکافبودداخلیِ سیاسی    نزاع  درگیر،  سازمانِ فدایی

بینشی  محصولِ  ،  اتحاد سیاسی    نظری   ی ها برداشت  سربراختلافات  سازمان و  درون 

نخستین انشعابِ اصلی در سازمان فدایی   بود که سرانجام به ،  که به آن اشاره شد  فدایی

گروه    و دو  تشکیل  رسمی  انجامید.فداییاعلام  اقلیت  و  اکثریت  عواقبِ  ،  انشعاب  ان 

داشتبرای  ای  فوری  دشمنی .  اتحاد  به  اتحاد  درونِ  بینشی  علنی  اختلافات  و های 

، ی مشترک بودتبدیل شده و مسائلِ زنان که زمانی محورِ مبارزهی شخصی  هابرخورد

توانست علیه حجابِ اجباری اعتراض شد. اتحاد دیگر پویا نبود ونمی می  ترهر روز ثانوی 

ی اعتراضیِ زنانِ مستقل حمایت کند.  یا حتی از تظاهراتِ خودانگیخته اما پراکنده ،  کند

تیک و دموکراهای  ی فعالیتترهمهخیلی پیشکه  ،  حکومت پلیسی و سرکوبِ سیاسی

 بینشیو ستیزهای  تژی مقاومت  ابرسر استر  توافقعدم   و ،  دشوار کرده بودروشنفکرانه را  

کوشید تا اتحاد را میانشعابِ فدایی  طرفِ  کرده بود. هر کدام از دو    فلجاتحاد را  ،  درونی

از رهبریِ   بخشی بکشد و اعضا و منابعِ محدودِ آن را از آنِ خود کند.    به طرفِ خود

حزبِ   مرور منحل سازد و درتصمیم گرفته بود تا سازمانِ فدایی را به ،  فداییِ اکثریت

کردنِ سازمانِ فدایی متلاشی ،  برای تسهیلِ چنین کاری   نخستین قدمکند.    توده ادغام

 بود.  دروناز 

های اغلبِ هواداران  تیک بلکه برخلاف خواسته دموکراتنها غیرنه ،  این تصمیمِ مهم

اش روند تجزیه را آغاز کرده و به اعضای   )دانشجویان(  «پیشگام»فدایی بود. سازمان  

ت( بپیوندند.  دموکراتوصیه شده بود تا به سازمانِ جوانانِ حزبِ توده )سازمان جوانانِ  

در قبال  ،  ترین واحدِ فدایی بوداهمیتکم ، که از نگاهِ اعضایِ دفترِ سیاسی فدایی،  اتحاد

تر کارشان را با موفقیت  داشت. زنانِ فدایی پیش ی  تربه آمادگی کم  زنیا  تصمیم به تجزیه

علیه پیوستن به حزب اعضا اتحاد برای آزمایش میزانِ مقاومت  ازقرار بود انجام داده و 

 

های ازدواج در ایران« )تهران: سازمان برنامه و بودجه،  ی ویژگیآمار دفتر ایران، »گزارشی درباره  3۹
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اعضا  توده   به  و  کند  منحل  را  اتحاد  تا  گرفت  تصمیم  فداییان  رهبری  شود.  استفاده 

این   41تیک زنان( بپیوندند. دموکرارهنمود داد به سازمان زنانِ حزب توده )تشکیلات  

سادگی و بدونِ مقاومت پیش نرفت.  چندان هم به،  رفتطور که انتظار می روند اما آن

ضدتوده اتحاد  احساساتِ  رهبری  اعضای  بین  در  بودملی  ای  در و  شدیدِ  حتی  گاهی 

اتحاد  صفحاتِ نشریه با تحلیلِ طبقاتیِ    42یافت. انعکاس میملی  ی  حتی کسانی که 

نظر بودند.  هم ،  با موضعِ اقلیت در قبالِ حزبِ توده،  اقلیت از رژیمِ اسلامی موافق نبودند

آن دیدِ  طرفدار  ،  هااز  و  شوروی  طرفدار  حزبی  توده  و   حاکمیتحزبِ  مباحثات  بود. 

را ترک    ملی  اتحاد   طرفدار حزب تودهگروهِ    زمانی که،  135۹ستیزهای سیاسی در پاییز  

نتوانستند دیگران  ،  خاتمه یافت. زنانِ فدایی که این انشعاب را ایجاد کرده بودند،  کرد

دیگر در   ملی  د. بسیاری از اعضایِ سابقِ اتحادنبپیوند   «توده»را متقاعد سازند که به  

های آنان فعالیت   . به فعالیت پرداختندی امور زنان کار نکردند و در سازمانِ فدایی  زمینه 

ی تحریره  هیأتز سوی  کار )که ا  ی هایی برای انتشار در نشریهگاه مقاله کردنِ گه به آماده 

، های محلاتانجمن  شد( تنزل یافت. مشارکت درمی   و تغییر داده   تصویب یا سانسور،  آن

فعالیت آنان    ی بخش عمده  عراق-برای جنگِ ایران  آوری کمککارکردن با زنان و جمع

این کارها مستلزم آن بود که فعالانِ زن چادر ،  کندک اشاره میطور که فرانَ. همانبود

 43حضور یابند. سر کنند و در شوراهای اسلامی در مساجدِ محل به

اقلیت اما،  فداییانِ  داشتند.  نگه  را  اتحاد  دفترِ  مدتی  گفته ،  برای  زهره   ی به 

عراق و معمای -های ما دیگر هیچ ربطی به مسائلِ زنان نداشت. جنگِ ایران»دغدغه

ذهنِ ما را به خود  ،  طور به آن بپردازیمکه چه تعریفی از جنگ بدهیم و چهاقلیت و این 
 

ی مرکزی فداییان خلق  کمیته عضوقدیمی فدایی و رهبرانسهراب )نام مستعار( یکی از ا اظهارات 41

 (. 1368شهریور  1ی دوم، ) ایران، در »در راه کنگره«، دوره

بودنِ حزبِ توده و  ای منتشر شد که به وابسته، مقاله و بیانیه3ی برای مثال، در شماره 42

 . پرداختهای رژیم اسلامی در قبال زنان می اش از سیاست طلبی و ماهیتِ ارتجاعی حمایت فرصت

دیگر در  شوهریابیِ زنان مقاومت در برابر گرایش  اش را چنین یکی از مشکلاتِ اصلی فرانک هم  43

اش پیدا کنند«.  خواستند »شوهر خوبی از میان مردان خداجوی محل برایه مید کدانمی محلات 

 .1۹۹1 هماوتاوا،  ی من با فرانک،وگوگفت
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بود«. کرده  جنگ  44مشغول  شروعِ  نیروهای ،  با  سیاسی  فعالیت  کنترل  و  سرکوب 

تَه  یافت.  افزایش  نیمه مانده اپوزیسیونِ سکولار  ایرانِ دموکرای جنبشِ  و سیاسیِ  تیک 

 علت اختلافات درونی و سرکوب خارجی از بین رفت.   پساانقلابی نیز به 

های که سرکوبحتی پیش از آن،  تعطیل شد. اما  1360در اوایل سال  ملی  اتحاد  

به یک معنا از بین  ،  عنوان سازمانِ مستقل ِ زناناتحاد به،  سیاسی اتحاد را از بین ببرند

سازمان ویژه منافعِ  و به ،  مسائلِ سیاسیِ دیگر،  ملی  رفته بود. از دید رهبرانِ فعالِ اتحاد

و ضروری مهم ،  مادر بود.  تر  زنان  حقوقِ  از  مورد حملاتِ  ،  حاکمیتتر  را  زنان  حقوقِ 

سازمانی و متلاشی باری قرار داده بود و این خود به اختلافات درونسیستماتیک و مرگ

 شدن سازمان از درون سرعت بیشتری بخشید. 

 

 گرفتن از اشتباهات؟ درس
اتحاد   عملیملی  اکثرفعالین  و  تئوریک  مسائلِ  به  و  گذشته  به  در  وقتی  که  ای 

 غالب بود باز   تشکیلاتی  های آن دورهویژه سیاست چپ و به،  فداییهای کُلیِ  سیاست 

تحلیل هر یک از آنان از   شان انتقاد دارند. هرچندخود و سازمان  به کنش،  گردندمی 

شد تا در اقداماتِ بایست انجام می اینکه چه کارهایی می ،  ریشه مسائل و مشکلاتِ اتحاد

قبول دارند که اگر   گی اما هم،  تواند متفاوت باشدمی،  بودندشان کارآمدتر می سیاسی 

دیدگاه می  آزادی  تا  وتحلیلداشتند  کنندها  بیان  را  خویش  متفاوتِ  ی برنامه ،  های 

ی اصلیِ لهأمس،  هما ناطق  به نظر  توانستند پیاده کنند.تری را میتر و هماهنگجامع 

 من قویاً» :بود «ای باورهای توده»و  « هاتوده» از  زنانِ فدایی و اتحاد پیرویِ غیرانتقادی 

ما این عقیده هستم که مشکلِ  به حمایت،  بر  اتحاد  فقدانِ   وابستگیِ  و  فدایی  از  آن 

ها تا سازمانِ زنان وجود نداشت؟ چرا آن  12الی    10اش نبود. مگر در آن زمان  استقلال 

نتوانستند با هم کار کنند؟ باور دارم مشکلِ ما فرهنگی بود )و هست( و نه سیاسی.  

به تبعیض   ...منظور آن بود که  ،  "ها احترام بگذاریمبه باورهای توده " گفتی  وقتی می 

 

 با زهره  وگوگفت 44
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از   45«های ناآگاه احترام بگذاریم.به جهالت و پیرویِ کورکورانه از توده،  احترام بگذاریم

بایست جداییِ سیاست  عنوان سازمانِ زنان( می ی اتحاد )بهترین مطالبه فوری ،  نظر ناطق

باشد.   از مسجد  دولت  و جداییِ  انقلابما می »از دین  به  نقدی  اول یک  به ،  بایست 

مان را فقط و  کردیم. ما مشکلِ ملی به سیاست و پوپولیسمِ خودمان وارد می،  خودمان

 46.«دانستیم و بسفقط امپریالیسم می 

می  پیشنهاد  که  میهن جزنی  که  مهم »کند  است  این  ما  برای همگیِ  نکته  ترین 

ها را  مان اقرار کنیم و در عین حال سعی کنیم تا آنصادقانه و با روشنی به اشتباهات

توضیح زهره از اشتباهات   47.« بر اساس وضعیتِ سیاسیِ غالب در آن زمان ارزیابی کنیم

 رفتنِ جنبشِ زنان چنین است: و دلایل تحلیل

د. شوکه به کردستان حمله  زنان بودند؛ حتی پیش از این  ...تهاجماولین هدفِ  »

با شور و شعفِ   "غیرسیاسی"مقاومت کرد نیز زنان بودند. زنان    ...اولین نیروهایی که  

،  ها را به عهده بگیرندهایی که قرار بود رهبریِ آنو آن،  ها ریختندانقلابی به خیابان

ی جلویِ خواسته   شان چشم دوخته بودند. ما اساساً«زادهامام »برای گرفتنِ راهنمایی به  

 48« .گرفتیمزنان برای مقاومت را 

است که   این  است  روشن  اتحاد گرایشآنچه  رهبریِ  و  فداییان  پوپولیستیِ  های 

  کنم ی فکر مبود.  شکستِ اتحاد  اصلی  عاملِ  ،  فقدانِ استقلالِ سازمانی و سیاسی   و،  ملی

سیاسی    ما  اگر  ا ی  انییفدا  که  میبپرداز  یمسائل  به  م یتوانستی م،  می داشت استقلال 

  هاسنت  یِارتجاع  تِی ماه   مثل  یمسائل،  پرداختندی نم  هاآن  به   هرحالبه  ای  توانستند ینم

  شهامتِ  هم.  داشتند   ی ا العادهفوق   شهامتِ ،  ختندیر  هاابان یخ  به   که  ی زنان.  ن یقوان  و

برخلافِ  ،  داشتند  یاس یس شهامتِ  ،  کردندی م  حرکت  حاکم  ی فکر  انیجرچون  وهم 

ما   م؟یمواجه بودند. اما ما چه کرد  ی کیزیو خطراتِ ف  ی جد  ی دهایچون با تهد،  یعمل
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ا  تأثیرتحتِ   از  مردسالارانه  پوپولیستی  انقلابهالویتوروایات  پشتیبانی ،  ی  عدم  با 

 ی بلکه سع،  می. ما فقط جنبش را ترک نکردآنان را دلسرد کردیم،  هازن   نیاازمقاومت  

 اعتباری )مردانه( بودن ب  ی و فاقدِ رهبر  یختگ یجنبشِ زنان را به خاطر خودانگ  میکرد

اتحاد ملی این قدرت است که  واضح  . میریبگ  دهیزنان را ناد  کِیتدموکرا  خواستو    می کن

  یِاسیس  ی از فضا  توانستیرا نداشت که جلوی خیزشِ بنیادگرایی را بگیرد. اما اتحاد م

تا دست   کِیتدموکرامه ین انقلاب استفاده کند  از    تِ یکم درموردِ مشکلات و موقع پس 

. بود  ییفدا  سازمانازاین امر مستلزم استقلال سیاسی  کند.    یرساناطلاع  ترش ی زنان ب

فرد   تِی ولئنقش و مس   کهنیخود دارد: اول ا  بطن در  مهمله از نظر من دو نکته  أمس  نیا

 خلافِ   جهتِ  در  را  ما  که  م یبده  ی ایاس یس  سازمانِ  به  تن  میمجبور بود  ما  ایآ  ست؟یچ

 یاگر دغدغه،  کهنیدوم ا  کرد؟ی م  تی خودمان هدا  ی باورها  و  یاخلاق  اصولِ  و  نشیب

  نیا به  شدیم ا یآ، نبود ییبا هر بها یستیالیضدامپر ی روها ین اتحادِ بردتنها پیشما  کورِ

 د؟ شو   حذفسیاسی    ی از صحنه   ما  سازمانِ  جمله  از  و  ونیسیاپوز  ی روهاین  ی همه  یراحت

ی نیروهای مداخله  مبارزه علیهکیدِ اصلی برأی مهم این است که با قراردادنِ تلهأمس

حتی    و  زنان  ی که برای پیشبرد مبارزه و دموکراسی  ،  ومدنیی سیاسی  ها آزادی ،  خارجی

آزادی ملی فدای تصور  اهمیت حیاتی داشت  متشکل طبقاتی و کارگری    ی برای مبارزه

شد  و امپریالیستی  اتحادضد  عضو  زنانِ  و ،  ملی  .  دوره  آن  انقلابیِ  شرایط  در  گرفتار 

 هایو خواستهعنوان زن  هبدوم خود  اهمیت درجه،  ضرورت حفظِ اتحاد ضد امیریالیستی

عنوان هاز آن ب  «ماتاشیلا روب »همانی است که  ،  زنان را درونی کرده بودند. این وضعیت

مانع  آگاهیِ    فلج  4۹کند. می  محور« یاد-آگاهی زنان در جنبشِ انقلابیِ مردشدن    ِ فلج»

و تبعیض و به سکوت کشانده شدن   اَشکال و سطوحِ دیگرِ ستم   ن شد که زنان فعالآاز  

کرده ای که تمامِ انرژیِ خود را وقف آن  در درون همان سازمانِ سیاسی ازجمله  ،  را  خود

 . ببینند  ،ندبود

گردیم میتوانیم ببینیم که آسیبی که به جنبشِ زنان وارد می   وقتی به گذشته باز

 ی طلبانهنبود. مسلم است که جنبشِ برابری   حاکمیت و بنیادگرایانفقط از سوی  ،  شد

نه  زنان   سوسیالیستی  فمینیسمِ  نه  توانست  می و  مبارزهمی و  از  جدا  برای  ی  بایست 

 
49 S. Rowbotham, Women, Resistance…, p. 12. 
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این ضرورت به معنای سیِ اقتصادی و سیاسی و صلح و عدالتِ اجتماعی باشد. اما  دموکرا

حزب یا سازمان یا جنبش سیاسی هویتِ شخصی و سیاسیِ زنان در    مستحیل شدن

ای صرف  ها در مبارزهشود تا انرژیِ جسمی و ذهنی و عاطفی آنموجب می نیست که  

تعیین در  قدرتی  هیچ  که  مسیرآن  هالویتوا،  اهداف  شود  دیگرندارند.    و  عبارت  ،  به 

موجب افزایش آگاهی جنسیتی یا    مبارزه برای آزادی ملی یا برای سوسیالیسم ضرورتاً

 شود.ی کوشندگان )زن و مرد( نمی شدهگرای ثبیت ها و رفتارهای جنسیتتغییرِ ارزش

ی هاسیاسی و سازمان  پرمشکل احزاب  ی رابطه   کید بر این نکته نیز لازم است که أت

نیست.  ،  دموکراتیک و  نبوده  ایران  تنها خاص  زنان  و جنبش  تشکل   نگرش از جمله 

.  بوده است   سلطمب  ا حزاجا بر سیاستِ  همه،  های مردانهاخلاقی و پدرسالارانه و بینش 

 باور   -جنسیت  و    بانهآمقیم های  ها و کنش های غربی وجود ارزشفمینیست  بسیاری از

اند را مورد انتقاد قرار داده و نشان دادهضدامپریالیستی و سوسیالیستی ی هاجنبش  در

چگونه سیاسی  که  درون   مبارزات  زنان  مخالفِ  صدای  تا  گرفته  قرار  استفاده  مورد 

 50. شودهای مترقی خاموش جنبش 

کشور نیز  ی هادر  زنخاورمیانه  حقوق  جنبش ی گراجنسیت ،  کوشندگان  های ی 

به و  کرده  افشا  را  شباهت انقلابی  از  دیدگاه   ویژه  نیروهای بین  و  نیروهای چپ  های 

زمان   ه هرگویند کمی  آنها از این واقعیت سخن.  اندگفتهی خویش سخن   جامعه مذهبیِ

ی عمومی را ترک کرده و واردِ روابطِ شخصی و خصوصی میان حقوقِ زنان عرصهبحث  

آزادی  و  مرد  و  شدهفردی  های  زن  میان  ،  زنان  مذهبی  اختلاف  سیاسیِ  فعالانِ 

ی احساسی که موقعِ رفتن به اظهاراتِ فاطمه مرنیسی دربارهبازد.  می  رنگ وغیرمذهبی  

ی شبیه تجربه،  نویسد این تجربهاو می   .خواندنی است ،  شتههای چپ داگروهی  جلسه

  تأیید در مصر  را  نوال السعداوی وجود این الگوی کلی و مشابه    51به مسجد رفتن است. 

 
50 L. Sargent, ‘New Left Women and Men: The Honeymoon is 
Over’, in L. Sargent (ed.) Women and Revolution: A Discussion of 
the Unhappy Marriage of Marxism and Feminism (Boston, Mass.: 
South End Press, 1981) p. xviii. 
51 Dwyer Kevin, Arab Voice: The human rights debatein the Middle 
East, Routlege, 1991, p. 186. 
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سازمان،  کندمی  نه یعنی  زنان  سیاسیِ  از سوی حکومتهای  سوی ،  تنها  از  که حتی 

پارچه ما باید یک »  با این استدلال که ،  شوندرو می های چپ نیز با مخالفت روبهگروه

کنیم مبارزه  استثمار  و  ستم  نظامِ  ت«علیه  اظهار  سعداوی  و می   سفأ.  صدا  که  کند 

ها از موضوعاتِ تر از انتقادهای آنبلندتر و قوی ،  های زنانعلیه جنبش   انتقادهای چپ 

جویانه های مردانه و برتری ی ارزشغلبه   دهد کهمی  نشان،  هااین گواهی  52دیگر است.

  تاریخی است.ای فرافرهنگی و فراپدیدهسیاسی  های  و تقسیمِ جنسیِ کار در فعالیت

تنها کسب   بتوان گفت که  با مباحثِ  ،  ی تجربیاتِ گذشته دانش دربارهشاید  آشنایی 

و افزایش آگاهی جنسیتی مانع  تئوریک و تجربیاتِ عملیِ فمینیستی در سطح جهانی  

 از نوع دیگر است. ، تجربیات منفی تکرار از
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